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SASافزار آشنایی با نرم

  حسن رنجی

  ١٣٩١پاییز 

  مقدمه

SASهای آماری استبرای انجام تحلیلافزارینرمی یک بسته .SASآنآغـازینسـاخته شـد، هـدف١٩٧٠یدههاوایلدر

یواژه.تاسـآمـاریافزارهاینرمتریناستفادهپرازیکی حاضرحالدرولی استبودهکشاورزیهایدادهتحلیلومدیریت

SASدر ابتدا سرنام کلماتStatistical Analysis Systemی سـامانه.نیسـتچنیندیگرولیبودSASای از دارای مجموعـه

دهـد تـا بـرای مـیانامکـاربر ایـن سـامانه بـه کـ. خروجـی اسـت/های ورودیها و توانایی کار با دادهها برای تحلیل دادهشیوه

. هـا نـام دارنـد، فراخـوانی کنـدرا کـه شـیوهSASهـای روالای خود را بنویسد، همچنـین برنامههای های آماری عبارتتحلیل

ها مثل تبدیل مقدارهای متغیرهای موجود، ایجـاد متغیرهـای جدیـد از برای انجام تغییر در دادهمعمولاای های برنامهعبارت

سـازی شـده بـه عنـوان هـای آمـادهداده. شـودها اسـتفاده مـیها یا متغیرای از مشاهدهمتغیرهای موجود یا ساختن زیرمجموعه

  .رودنظر کاربر به کار میهای آماری موردبرای تحلیلورودی

SASاند ازها عبارتترین آنافزار است که متداولای از چند نرممجموعه:  

SAS/BASE :ایهای پایهها، و شیوهمدیریت داده

SAS/STAT :های آماریتحلیل

SAS/GRAPH :های با کیفیت بالاگرافیک

SAS/OR :تحقیق در عملیات

SAS/ETS :های زمانیاقتصادسنجی و سری

SAS/IML :ایزبان ماتریسی محاوره

SAS/QC :کنترل کیفیت  
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  SASای ها و شکل دستوری پایهقاعده

  ایمقدار داده

کثر مـیمقدار نویسـه. شوندبندی میای و عددی ردهای به نویسهدادههایمقدار نویسـه داشـته باشـد و ٣٢٧۶٧توانـد ای حـدا

  . و فاصله باشد، علائم خاصتواند شامل حرف انگلیسی، عددمی

  :اند ازعبارتایچند مثال از مقدارهای نویسه

y5, 789, southwest, do, a  

ه یـا منهـا قـرار گیـرد ولـی عـلاوتوانـد علامـت بـهی اعشاری است که قبل از آن میمقدار عددی، یک عدد با و یا بدون نقطه

  :اند ازعبارتهایی برای مقدار عددی مثال. باشد) ,(تواند شامل واوک نمی

45, 0.038, -81.,241.25, 2.345E-4 

با استفاده از اینفورمت به ) یا عدد شامل واوک(/) مثل تاریخ با خط کج (گیرند هایی که در یکی از این دو رده قرار نمیداده

ای مشـخص نشـوند، در صـورتی کـه نـوع مقـدار داده. شونددخیره میSASهای دادهیای در مجموعها نویسهصورت عددی ی

  .هاستن آنودعددی بSASپیش فرض 

  SASی های دادهمجموعه

در شـکل . مقـدار متغیرهـا هسـتند،هاها و ستونبه شکل ماتریسی هستند که سطرهای آن مشاهدهSASی های دادهمجموعه

  .ها هستندها نمایانگر متغیرها و در سطرها نمایشگر مشاهدهای در ستونمقدارهای داده٢-١
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  هانمایشی از ماتریس داده

  متغیرها

مقـدار . ایعـددی و نویسـه:دانبر دو نوعSASمتغیرهای . استSASها نمایانگر مقدارهای یک متغیر هر ستون ماتریس داده

  .شودها مثل نویسه رفتار میتواند شامل عدد باشد ولی با آنای میمتغیر نویسه

متغیرها

هامشاهده



٣

، هـای دادهمجموعـهو موقعیـت در ) بـر حسـب بایـت(های طول های نام و نوع دارای ویژگیعلاوه بر ویژگیSASمتغیرهای 

ذخیـره SASی هـای دادهمجموعـههـا در مثـل مقـدار آنSASهـای متغیرهـای ویژگـی. اینفورمت، فورمت و برچسـب هسـتند

  .شوندمی

  هامشاهده

منظـور از . اسـت) عنصـر(به یک فـرد مربوطمختلف هایای است که نمایانگر اندازهیک مشاهده گروهی از مقدارهای داده

هـر سـطر SASی های دادهعهمجمودر . باشد...تواند شخص، حیوان آزمایشگاهی، کرت و فرد یک واحد آماری است که می

  .نمایانگر یک مشاهده است

  هانام

یـا خـط هـا بایـد بـا یـک حـرفنـام. نامی اختصاص داده شودهای دادهمجموعهها باید به متغیرها و برای تحلیل آماری داده

نویسـه ٣٢ند بـیش از تواها نمیطول نام. باشند) _(خط زیرین توانند شامل حروف، اعداد یا شروع شوند و می) _(زیرین 

های زیـر نام. باشند# و $ های و علامت) ;(مثل واوک، نقطه واوک هژهای ویتوانند شامل فاصله یا نویسهمیها نباشد، نام

  :هستندSASی ها در سامانههایی از ناممثال

gender, exam1, rep_nu, y123,_test  

برنامهه در نامژی ویهاکه بتوانید از فاصله و نویسهبرای این:نکته   :به کار ببریدSASی ها استفاده کنید عبارت زیر را در 

Options validvarname=any;

  :ها از قالب زیر استفاده کنیدنامگونه اینکردن سپس برای مشخص

'variable name'N

وان بـا حـروف بـزرگ یـا کوچـک تـها را میبرنامـه.شـودخـتم می;ی کلیدی شروع و به علامـت با یک واژهSASهر عبارت 

تـوان از هـا را میعبارت.توان بیش از یک عبارت نوشتدر یک خط می،توان در چند خط نوشتعبارت را میهر .نوشت

عبـارت توضـیح، .شـودبه تنهایی یک عبارت اسـت کـه بـه آن عبـارت پـوچ گفتـه می;علامت .هر ستونی در هر خط نوشت

تـوان توضـیح مـورد نظـر را بـين دو بـرای نوشـتن توضـیح در برنامـه می،علاوه بر ایـن، شودع میشرو* عبارتی است که با 

.نوشت/* و */ علامت 

  SASفهرست متغیرهای 

ــای  ــت متغیره ــک فهرس ــدSASّی ــه ح ــا اســت ک ــام متغیره ــامل ن ــدش ــده باش ــدا ش ــم ج ــک فاصــله از ه ــا ی ــل ب ــثلا. اق م

fer rep_no yieldهای ی دادهر زیر مجموعه از متغیرها که در مجموعهبه ه. ، فهرستی ساده از نام متغیرها استSAS وجـود

بـرای . ارجـاع داد) --(ها با دو خط نام اول و نام آخر آناتصالتوان با ای، میدارند فارغ از اینکه عددی هستند یا نویسه

، و X1 ،X2 ،X3 ،X4ای مثـل ارجاع به متغیرهای دنباله. ارجاع دادW--Zصورت بهZ، و W ،X ،Yتوان متغیرهای مثال می

X5 با یک خط و به صورتX1-X5شودانجام می.  



 :zarبـرای مثـال، . اسـتفاده کنیـد :wordشـوند از شـکل 

و  _NUMERIC_، برای متغیرهای عددی از 

، بـه صـورت کند از آن استفاده می PROCهای آماری است و گام 

.ها اختیاری است ی داده گذاری مجموعه نام

ی  سازی مکـان و اطلاعـاتی کـه در مجموعـه

DATA < ها نام >;

  :شود به صورت خط به خط و مشاهده به مشاهده اجرا می

  

۴

شـوند از شـکل  ی خـاص شـروع می هژکردن متغیرهایی که بـا یـک وا

  .شود شروع می zarها با  ی فهرست متغیرهایی است که نام آن

، برای متغیرهای عددی از _ALL_ها از عبارت  ی داده ی متغیرهای یک مجموعه همه علاوه برای ارجاع به

  .استفاده کنید _CHAR_ای از  برای متغیرهای نویسه

  SASای 

های آماری است و گام  ی که مناسب تحلیلSASی ها ی داده مجموعه

DATA  از عبارتDATA گذاری مجموعهنام. شود و نامی برای آن استفاده می

سازی مکـان و اطلاعـاتی کـه در مجموعـه برای مشخص UPDATE، یا INPUT ،SET ،MERGEهای  از یکی از عبارت

.دشو ها است، استفاده می

  .شوند ها است که با عبارت زیر شروع می شامل گروهی از عبارت

به صورت خط به خط و مشاهده به مشاهده اجرا می ی داخلی است و دارای یک حلقه

کردن متغیرهایی که بـا یـک وا برای مشخص

ی فهرست متغیرهایی است که نام آن مشخص کننده

علاوه برای ارجاع به به

برای متغیرهای نویسه

ای  های برنامه گام

  DATAگام 

مجموعه DATAدر گام 

  .شود زیر ایجاد می

DATAبرای شروع گام -١

از یکی از عبارت-٢

ها است، استفاده می داده

شامل گروهی از عبارت DATAگام 

دارای یک حلقه DATAگام 
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  PROCگام 

کـه PROCها بـا عبـارت شـیوهایـن . گیـردصـورت میSASهـای موجـود در شـیوهبـا SASهـای ی دادهماری مجموعـهآتحلیل

سـت کـه بـا عبـارت زیـر هـا اشـامل گروهـی از عبارتPROCگـام . شوداست فراخوانی و اجرا میProcedureیشتهونکوته

  :شوندشروع می

PROC شیوهنام ;

  های دادههای مجموعهاستفاده از گزینه

ها بین دو علامت پرانتز، بلافاصله بعـد این گزینه. ها استفاده کنیدتوانید برای پردازش دادهها میی دادههای مجموعهاز گزینه

برخـی از . توان مـورد اسـتفاده قـرار دادمیPROCو گام DATAها را در گام این گزینه. گیرندها قرار میی دادهاز نام مجموعه

رای رسـیدن بـه اثرهـای ترکیبـی مـورد توانیـد یـک یـا چنـد گزینـه را بـشـما می. ها در جدول زیر فهرست شده استاین گزینه

  . استفاده قرار دهید

  شرح  مثال  ی دادهی مجموعهگزینه

(DROP =)(DROP =A B)   متغیرهایA وBکندها حذف میی دادهرا از مجموعه.  

(FIRSTOBS =)(FIRSTOBS = 5)  کندشروع می) ۵(شده ی مشخصها را از مشاهدهخواندن داده.  

(IN =)(IN = DS1)   متغیر موقتDS1ی منبع ی دادهرا برای مشخص کردن مجموعه

مقــدار ایــن متغیــر در صــورت وجــود مشــاهده در . کنــدایجــاد می

  .است٠و در غیر این صورت ١ی متناظر، ی دادهمجموعه

(KEEP =)(KEEP = A B) متغیرهایA وBکندرا حفظ می.  

(OBS =)(OBS = 10)  ١٠(شده ی مشخصاز رسیدن به مشاهدهها را بعد خواندن داده (

.کندمتوقف می

(RENAME = ())(RENAME = (A = D)) نام متغیرA را بهDتوجـه داشـته باشـید کـه سـایر . دهدتغییر می

هـای ها در صورت استفاده به همراه ایـن گزینـه، بایـد از نامگزینه

  .های جدید، استفاده کنندی متغیرها، و نه ناماولیه

(WHERE = ())(WHERE = (A >= 10))  گیـرد کـه مقـدار متغیـر فقط مشاهداتی را در نظـر میAهـا در آن

  .باشد٢٠تر یا مساوی بزرگ

  

  .دهندهای اصلی را تغییر نمیی دادهها مجموعهتوجه داشته باشید که این گزینه:نکته
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  هاای از دادهانتخاب زیرمجموعه

هـایی تفاوت. های موجود استفاده کنیـدی دادهای از مجموعهوانید برای ساختن زیرمجموعهتمیWHEREو IFهای از عبارت

های شـرط. توانند مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد، وجـود داردهایی میموقع و با چه گزینهبین این دو عبارت بر حسب این که چه

WHEREعمال میپیش از این که دادههای د در حالی که شرطشونها وارد بافر ورودی شوند اIFها به بـردار پس از ورود داده

کاراتر است، زیرا پیش از آن که WHEREهای بزرگ، عبارت های دادهبرای مجموعه. شونداعمال می(PDV)های برنامه داده

ا بـا متغیرهـای تنهـWHEREعبـارت . اسـتفاده کـردWHEREتوان از در دو حالت نمی. شودشوند، اجرا میPDVها وارد داده

شـامل متغیرهـایی کـه در گـام WHEREهای اگـر شـرط. توان مورد استفاده قرار دادهای ورودی میی دادهموجود در مجموعه

DATAاند یا متغیرهای موقتی مانند ایجاد شده_N_علاوه، بـه. باشند، بـا یـک پیغـام خطـا مواجـه خواهیـد شـدWHERE را

، یک عبارت WHEREبرای استفاده از عبارت . به کار برد=FIRSTOBSو =POINTهای ینهیا گزINPUTتوان با عبارت نمی

SET ،MERGE یاUPDATE باید در گامDATAهـا، شـرط همچنین، توجه داشته باشـید کـه هنگـام ترکیـب داده. موجود باشد

WHEREعمال میهای دادهپیش از ترکیب مجموعهشود بر خلاف شرط ها اIF عمـال های دادهترکیب مجموعـهکه پس ازهـا ا

  .شودمی

وجود دارد کـه SASگرهای بسیاری در عمل. وجود نداردWHEREو عبارت WHEREی هیچ تفاوتی از نظر کارایی بین گزینه

مـورد WHEREتوانند با عبـارت گر وجود دارد که فقط میچند عمل. استفاده شوندWHEREو IFتوانند با هر دو عبارت می

IS، ?یـا CONTAINS، (:)گر دونقطـه ، اصـلاحBETWEEN-AND: انـد ازگرها عبارتاین عمل. ستفاده قرار گیرندا NULL یـا

IS MISSING ،LIKE ‘pattern’ و زیرخط *=، علامت %، علامت ،(_).  

  مثال

DATA test;
   INPUT name $ class $ score;
   CARDS;
Tim   Math     9
Tim   History  8
Tim   Science  7
Sally Math    10
Sally Science  7
Sally History 10
John  Math     8
John  History  8
John  Science  9
RUN;
DATA grade;
   SET test;
   WHERE name = 'Tim' or name = 'Sally';
   IF class = 'Math' THEN classnum = 1;
   ELSE IF class = 'Science' THEN classnum = 2;
   ELSE IF class = 'History' THEN classnum = 3;
   IF classnum = 2;
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RUN;
PROC PRINT DATA = grade;
RUN;

  :خروجی این برنامه را در زیر مشاهده می کنید

Obs    name      class     score    classnum

1     Tim      Science      7          2

2     Sally    Science      7          2

  

  

  اجراهای شرطی٣-١-۵-

شـکل . بسته به مقدار عبـارت، بـه کـار بـردSASای امههای برنتوان برای اجرای عبارترا میELSEو IF-THENهای عبارت

  :به صورت زیر استهاعبارتاین دستوری 

IF جمله THEN عبارت;
<ELSE ;<عبارت

  

است و مقایسهنشانگردرست بودن ١مقدار . گیردیا صفر می١ای مقدار یک عبارت مقایسهینتیجهدر شکل دستوری بالا، 

ای گرهـای مقایسـهای با عملهای عددی و نویسهای شامل مقایسهیک عبارت مقایسه. آنمقدار صفر نشانگر نادرست بودن

  .باشدSASاجرایی هر عبارت تواندمیدر شکل دستوری بالا، . است) |(ORیا ) &(ANDمثل 

  ۴-١مثال 

IF exp<.8 THEN PUT id "Below Poverty Line";
ELSE PUT id "Above Poverty Line";

  

در . باشــد٨٠/٠ی جـاری کمتــر از ی مشــاهدهexpیــک اسـت اگــر مقــدار متغیـر exp < .8ی جملــهی نتیجـهبــالا، در مثـال

صورت مقدار جمله صفر اسـت شود، در غیر اینجاری نوشته مییidدر مقابل " Below Poverty Line"عبارت صورتاین

  .ودشنوشته میidدر مقابل متغیر "Above Poverty Line"و عبارت 

  مثال

IF ostan='TEH' | ostan='QUM' THEN region='MARKAZI';

  

یـا " TEH"ی جـاری بـرای مشـاهدهostanاسـت اگـر مقـدار متغیـر ١یـک عبـارت منطقـی اسـت کـه مقـدار آن عبارت بالا

"QUM " ،ـــد ـــر اینو باش ـــر . صـــفر اســـتصـــورتدر غی ـــدار متغی ـــن مق ـــر ای ـــا ب ـــاهدهregionبن ـــته مش ی جـــاری رش

صـورت در غیـر این. باشـد" QUM"یـا " TEH"ی جـاری مشـاهدهostanگیرد اگر مقـدار متغیـر را می"MARKAZI"اینویسه

  .شوددیگر مشخص میIF-THENماند و یا با عبارت یا خالی میregionمقدار 
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ی زیـر نحـوههـایعبارت. اجـرا نشـودSASای ای چنـد عبـارت برنامـهگاهی اوقات لازم است مشروط به مقدار جملـه:مثال

  .دهدرا نشان میSASهای های برنامهجلوگیری از اجرای برخی عبارت

IF 0.0 <= exp <=0.8 THEN GO TO poverty;

  SASیابرنامهیهاعبارت
poverty: inc=(person*min)+2;

  SASیابرنامهیهاعبارت

از SASدرسـت باشـد،  exp <=0.8 =>0.0تکه عبـاردر صـورتی. یـک برچسـب اسـتpovertyی هـای بـالا کلمـهدر عبارت

  .کندرا اجرا می;inc=(person*min)+2جلوگیری کرده، عبارتاول " SASای های برنامهعبارت"اجرای 

را نشـان DO-ENDی اسـتفاده از مثـال زیـر نحـوه. توان استفاده کـردمیSASنیز برای اجرای چند عبارت DO-ENDاز گروه 

  .دهدمی

  مثال

IF inc<0.8 THEN DO;
  n = n+1;

   pexp = exp/n;
   weight = .4;
END;
ELSE weight = .2;

  

  :دهدرا نشان میIF-THEN/ELSEهای ساختن یک متغیر جدید با استفاده از عبارتیاین مثال نحوه:مثال

DATA group1;
INPUT id score @@;
DATALINES;
01 18 02 14 03 09 04 13 05 17 06 12 07 19 08 11 09 10 10 10
;
RUN;

DATA group2;
SET group1;
IF  0<= score <10 THEN scoregroup ='F';
IF 10<= score <12 THEN scoregroup ='D';
IF 12<= score <14 THEN scoregroup ='C';
IF 14<= score <17 THEN scoregroup ='B';
IF      score >=17 THEN scoregroup ='A';
RUN;

PROC PRINT DATA=group2;
RUN;
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صـورت در غیـر این. مقدارهای بیش از یک مشاهده وارد شـودایدهدهد که در هر خط دااجازه می" @@"در مثال بالا نماد 

SASرود و بـه به کار مـیDATAهایی است که در گام از عبارتSETعبارت . ای باید یک مشاهده وارد شوددر هر سطر داده

هـایی بـا نـامی کـه بعـد از عبـارت ی دادهآید را در مجموعهمیSETی که نامش بعد از هایی دادههای مجموعهگوید که دادهمی

DATAهای شرطی که به دنبال عبارت آید با اعمال عبارتمیSETآیند، بریزدمی.  

  .نمایش داده شده استزیردر بالا خروجی مثال 

          Obs    id    score  scoregroup

            1     1      18         A
            2     2      14         B
            3     3      09F
            4     4      13         C
            5     5      17         A
            6     6      12         C
            7     7      19         A
            8     8      11         D
            9     9      10         D
           10    10      10         D

INگر عمل

ORگر منطقـی که مقدار یک متغیر را با فهرستی از مقادیر مقایسه کنید ناچاریـد از چنـدین مقایسـه بـه همـراه عمـلبرای این

  :استفاده کنید، دستور زیر را در نظر بگیرید

IF a = 2 OR a = 5 OR a = 7 OR a = 9 THEN b = 1;

توانیـد رسد، در ایـن مـوارد میتفاده از شکل دستوری بالا منطقی به نظر نمیزمانی که تعداد مقادیر مورد مقایسه زیاد شود اس

  :صورت زیر استفاده کنیدبهINاز عملگر 

IF a IN(2, 5, 7, 9) THEN b = 1;

برای مثال دستور زیر را . ی خالی یا یک واوک از هم جدا کنیدتوانید با یک فاصلهمقادیر موجود در فهرست مورد نظر را می

  :نیدببی

IF Province IN('Tehran' 'Isfahan' 'Shiraz' 'Alborz') THEN ...

  های مکررمحاسبه

. دننیـز انجـام شـوDOهـای عبارتبـا اسـتفاده از توانـد میDO-ENDعبـارت استفاده از های تکراری علاوه بر محاسبهانجام 

هـا را ادغــام کــرد، تــوان آنکـه میو ایــنبـه دلیــل کاربردهــای متنـوعDO UNTILو DO WHILE، مکــرری DOهـای عبارت

  .پذیری بیشتری دارندانعطاف

  :دهدرا ارائه میARRAYی تکراری و عبارت DOاین مثال نمایشی از کاربست :مثال

DATA exam;
   INPUT hw1-hw6 test1-test3;
   ARRAY exam(9) hw1-hw6 test1-test3;
   DO i=1 to 8;
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      IF exam{i}=. THEN exam{i}=0;
   END;
   DATALINES;

ایهای دادهخط
;
RUN;

  

ای از متغیرهـا بـا معرفی دنباله. رودای از متغیرها به کار میبرای انجام عملیات یکسان روی دنبالهمکرری Doبه طور  کلی 

عبـارت . شـودتغیرها آورده میبعد از معرفی ممعمولاDATAاین عبارت در گام . گیردصورت میARRAYاستفاده از عبارت 

ARRAYدهد که به متغیرهایی که متناظر با عنصرهای به کاربر اجازه میARRAYهستند، ارجاع دهد.  

کـه هنگامی. اندمعرفـی شـدهexamبـا نـام ARRAYبه عنوان عنصـرهای test1-test3و hw1-hw6متغیرهای بالادر مثال 

داخـل . شـودمیارجـاع داده exam{8}تـا exam{1}بـه ترتیـب بـا DOی ر حلقـهبه این متغیرهـا داست،٨تا ١شاخص از 

  .گر استفاده شده استبه عنوان متغیر شمارشiشاخصاز DOی حلقه

هـای در خطtest1-test3و hw1-hw6شـده بـه صـفر بـرای متغیرهـای های گـمبرای تبدیل دادهمکرری DOدر این مثال از 

  . برای ارجاع به این متغیرها استفاده شده استARRAYای و از عبارت داده

  :به صورت زیر استARRAYشکل کلی عبارت 

ARRAY نام آرایه{n}  ;  نام عنصرهای آرایهمقدارهای آغازین   

یاولیـهمقـدارهای »دارهای آغـازینمق«فهرستی از نام متغیرها است، و» آرایهعنصرهای نام «،آرایهتعداد عنصرهای nکه 

  .استآرایهای مربوط به عنصرهای یا نویسهعددی و 

  ١٠-١مثال 

DATA set1;
   INPUT d1-d7;
   ARRAY day{7} d1-d7;
   ARRAY hour{7} h1-h7;
   DO i=1 to 7;
      IF day{i}=999 THEN day{i}=. ;
hour{i}=day{i}*12;
   END;
DATALINES;

ایهای دادهخط
;
RUN;

در . انـدتعریـف شـدهh7تـا h1مرتبط بـا متغیرهـای  hourیهآرایو d7تا d1مرتبط با متغیرهای dayیآرایهدر این مثال 

سپس مقـدار جـاری هـر . شوندشده تبدیل میداشته باشند به مقدار گم٩٩٩اگر مقدار d7تا d1مقدار هر متغیر DOی حلقه

  .شودتنظیم می١٢ضرب در d7تا d1با مقدار h7تا h1متغیر 
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  DO UNTILو DO WHILEتکرار یهاحلقه

DO UNTIL(condition);
   SAS-statements
END;

DO WHILE(condition);
   SAS-statements
END;

DOی حلقـه WHILEی حلقــه. کنــدهــای مربـوط را تــا وقتــی کـه شــرط مــورد نظـر برقــرار اســت اجـرا میعبارتDO UNTIL

DOبـه عبـارت دیگـر، شـرط مـورد نظـر در . کندن شرط مورد نظر اجرا میهای مربوط را تا برقرار شدعبارت WHILE شـرط

DOاجرای حلقه است، در حالی که این شرط در  UNTILدر . شـرط توقـف حلقـه اسـتDO WHILE شـرط در ابتـدای حلقـه ،

DOشود، در حالی که در بررسی می UNTILی حلقـهبـه عبـارت دیگـر، . شـود، شرط در انتهـای حلقـه بررسـی میDO WHILE

DOی گاه اجرا نشود، ولی حلقهممکن است هیچ UNTILشودحدّ اقل یک بار اجرا می.  

  :کنندی دستورات زیر، خروجی یکسانی تولید میدو مجموعه:مثال

DATA _NULL_;
   n = 1;
   DO UNTIL(n >= 5);
      PUT n=;
      n + 1;
   END;
RUN;

DATA _NULL_;
   n = 1;
   DO WHILE(n < 5);
      PUT n=;
      n + 1;
   END;
RUN;

  

SASهای تابع٢-۵-١

هـر یـک از ایـن . دهنـدکنند انجام میعنوان شناسه دریافت میهایی را روی مقادیری که بهمحاسبات یا تبدیلSASهای تابع

در جـدول زیـر فهرسـت شـده SASهـای برخـی تابع. اشدتواند مقدار ثابت، نام متغیر یا یک عبارت محاسباتی بها میشناسه

  :است

  نتیجه  مثال  شرح    تابع  

  ایهای نویسهتابع

CAT(arg1, arg2, …)ای را بـه هـم ی نویسـهدو یا چند رشـته

  .چسباندمی

a = ‘  cat  ‘;
b = ‘dog’;
c = CAT(a, b);

c = ‘  cat  dog’

CATS(arg1, arg2, …)ای را، پس از سهی نویدو یا چند رشته

های خالی ابتدا و انتهـای حذف فاصله

  .چسباندها، به هم میآن

a = ‘  cat  ‘;
b = ‘dog’;
c = CATS(a, b);

c = ‘catdog’
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  نتیجه  مثال  شرح    تابع  

CATX(‘separator’, arg1, 
arg2, …)

ای را، پس از ی نویسهدو یا چند رشته

های خالی ابتدا و انتهـای حذف فاصله

هـا، بـه بین آنها و قرار دان جداگر آن

  .چسباندهم می

a = ‘  cat  ‘;
b = ‘dog’;
c = CATX(‘ ’, a, b);

c = ‘cat dog’

COMPRESS(arg, ‘chars’)های ی خـــــالی یـــــا نویســـــهفاصـــــله

ـــــک رشـــــتهمشخص ی شـــــده را از ی

  .کندای حذف مینویسه

a = ‘cat & dog’;
b = compress(a);
c = compress(a, ‘&’);

b = ‘cat&dog’
c = ‘cat  dog)’

LENGTH(arg)ــــته ــــک رش ــــول ی ــــهط ای را ی نویس

های خالی این تابع فاصله. گرداندبرمی

شمارد و طول یـک انتهای رشته را نمی

  .گرداندبرمی١ی پوچ را رشته

a = ‘  My cat   ’;
b = LENGTH(a);

b = 8

SUBSTR(arg, p, n)ای از یک رشته را از مکـان زیررشتهp

  .گردندبرمیnو به طول

a = ‘(9821) 8863 0442)’;
b = SUBSTR(a, 8, 4);

b = ‘8863’

TRANSLATE(arg, to1, 
from1, …)

های را جـایگزین نویسـهtoهای نویسه

from موجود درargطول . کندمیto

  .باید یکسان باشدfromو 

a = ‘19/05/85’;
b = TRANSLATE(a, ‘-’, 
‘/’);

b = ’19-05-85’

TRANWRD(arg, target, 
replacement)

replacement ـــــایگزین targetرا ج

  .کندمیargموجود در 

a = ‘Mrs. Smith’;
b = TRANWRD(a, ‘Mrs.’, 
‘Ms.’);

b = ‘Ms. Smith’

UPCASE(arg) تمام حروف لاتین موجود درarg را بـه

  .کندشکل بزرگ تبدیل می

a = ‘My cat’;
b = UPCASE(a);

b = ‘MY CAT’

های عددیتابع

INT(arg) بخش صحیحargگرداندرا برمی.  a = INT(2.3);
b = INT(-2.3)

a = 2
b = -2

CEIL(arg)تــر یــا ترین عــدد صــحیح بزرگکوچــک

  .گرداندرا برمیargمساوی 

a = CEIL(2.3);
b = CEIL(-2.3);

a = 3
b = -2

FLOOR(arg)تر یــا تــرین عــدد صــحیح کوچــکبزرگ

  .گرداندرا برمیargساوی م

a = FLOOR(2.3);
b = FLOOR(-2.3);

a = 2;
b = -3;
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  نتیجه  مثال  شرح    تابع  

ROUND(arg, rounding-
unit)

argکندرا گرد می  a = ROUND(3.7);
b = ROUND(3.275, .01);

a = 4
B = 3.28

MIN(arg1, arg2, …)مینیمم مقادیرa = MIN(2, 7, ., 1);a = 1

MAX(arg1, arg2, …)سیمم مقادیرماک  a = MAX(2, 7, ., 1);a = 7

N(arg1, arg2, …)شدهتعداد مقادیر غیر گم  a = N(2, 7, ., 1);a = 3

NMISS(arg1, arg2, …)شدهتعداد مقادیر گم  a = NMISS(2, 7, ., 1);a = 1

SUM(arg1, arg2, …)شدهمجموع مقادیر غیر گم  a = SUM(2, 7, ., 1);a = 10

MEAN(arg1, arg2, …)شدهمیانگین مقادیر غیر گم  a = MEAN(2, 7, ., 1);a = 3.33

و برعکسیبه عدداییسهنویهادادهیلتبد

INPUT(arg, informat)ی رشـتهarg را بـا توجــه بـه اینفورمــت

ــددی مشخص ــدار ع ــک مق ــه ی ــده ب ش

  .کندتبدیل می

a = ‘$32,275’;
b = INPUT(a, comma7.);

b = 32275

PUT(arg, format) ـــدد ـــت argع ـــه فورم ـــه ب ـــا توج را ب

ای شده بـه یـک مقـدار نویسـهمشخص

  .کندتبدیل می

a = 275;
b = PUT(a, z5.);

b = ‘00275’;

  :صورت زیر عمل کنیدبرای استفاده از این توابع روی فهرستی از متغیرها به:نکته

a = SUM(of x1-x10);
b = MIN(of zar:);

  

  RETAINعبارت

یابـد، سـپس محاسـبات شده تغییـر می، مقدار متغیرهای جدید ابتدا به مقدار گمDATAفرض در هر تکرار گام صورت پیشبه

دسترسـی ) DATAدر تکـرار قبلـی گـام (شود که ما به مقـدار پیشـین ایـن متغیرهـا شود، این عمل باعث میمربوط انجام می

بعـدی گـام گونه متغیبرای حفظ مقدار این. نداشته باشیم RETAINتوانیـد از عبـارت میDATAرهـا بـرای اسـتفاده در تکـرار 

  :استفاده کنید

RETAIN مقدار آغازین>نام متغیر>;

  :کندرا محاسبه میScoreدستورات زیر میانگین مقادیر متغیر :مثال

DATA scores;
   INPUT Score @@;
   CARDS;
12 15 17 25 19
RUN;
DATA mscore;
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   RETAIN n Sum (2 * 0);
   SET scores end = last;
   n = n + 1;
   Sum = Sum + score;
   IF last THEN DO;
      Average = Sum / n;
      OUTPUT;
   END;
   DROP score;
RUN;
PROC PRINT DATA = mscore;
RUN;

ENDی گزینه:نکته = last متغیری موقتی به نام ،lastها و برای سایر مشـاهده١د که مقدار آن برای آخرین مشاهده سازمی

  .توان برای تشخص آخرین مشاهده استفاده کرداست، از این گزینه می٠

  هامرتب کردن داده

انجـام SORTی هـا بـا شـیوههبر حسـب مقـدارهای یـک یـا چنـد متغیـر و قبـل از پـردازش دادهای دادهمجموعهمرتب کردن 

ی مرتـب کـردن ایـن عبـارت نحـوه. رودبـه کـار مـیPROC SORTای است کـه بـا عبارت اطلاعاتی شیوهBYت عبار. شودمی

دا به صـورت افزایشـی بـر حسـب تها اب، مشاهدهSORTی در استفاده از شیوه. گویدمیSORTی را به شیوههای دادهمجموعه

هـا بـر حسـب مقـدارهای مشـاهده) زیرمجموعـه(هر گروه سپس درون . شوندمرتب میBYمقدارهای اولین متغیر در عبارت 

عمـال اBYهمـین قاعـده بـرای متغیرهـای بعـدی عبـارت .شـوندبه صورت افزایشی مرتـب مـیBYمتغیر در عبارت دومین

  .شودمی

رتبـه را تـرین شـده کـمشـود و مقـدار گـماسـتفاده مـیهای دادهمجموعهبرای متغیرهای عددی، مقدار متغیر برای مرتب کردن 

ی فاصـله. شـوندمرتب می-ترینبزرگZکوچکترین و A-بای انگلیسیفالهایفای به ترتیب حرمتغیرهای نویسه. گیردمی

South'است، بنا بر این، ترین نویسهخالی کوچک east'تر از بزرگ'North'تر از ولی کوچک'Southern'است.  

  :مثال

PROC SORT DATA= score;
BY gender inc;
RUN;

PROC PRINT;
BY gender inc;
RUN;

  

هـر گـروه بـر حسـب مقـدار ونو سـپس درgenderرا ابتدا بر حسب مقدارهای متغیـر scoreی های دادهمجموعهاین مثال 

دارهای به دو گروه بـا مقـهای دادهمجموعهابتدا ،باشند٢و ١مقدارهای genderاگر مقدار متغیر . کندمرتب میincمتغیر 

  .مرتب شوندincها بر حسب مقدار متغیر تقسیم شده و سپس داخل هر گروه دادهgenderمتغیر ی٢و ١
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  های تکراریحذف مشاهده

DUPOUTو NODUPKEYی دارای دو گزینهSORTی شیوه ی ی دادههای تکراری را از مجموعهی اول مشاهدهگزینه. است=

یـک مجموعـههای تکـراری حذفی اول، مشـاهدهبه همراه گزینـهی دوم،گزینه. کندخروجی حذف می هـای ی دادهشـده را در 

  .کنددیگر ذخیره می

  BYبه همراه SETاستفاده از 

هـا بـر حسـب یـک یـا چنـد متغیـر ی دادهاگر هر دوی این دو مجموعه. را در نظر گیریدset2و set1های ی دادهدو مجموعه

هـای ی دادهشـود کـه مجموعـهدر دستورات زیر باعث میBY، استفاده از عبارت )idسب متغیر مثلا بر ح(مرتب شده باشند 

  :مرتب شودid، نیز بر حسب متغیر set3حاصل، یعنی 

DATA set3;
   SET set1 set2;
   BY id;
RUN;

  

LAST.varو FIRST.varمتغیرهای موقتی 

گر در گام  BYاز عبارت DATAا var ،دو متغیر موقتی استفاده کنیدFIRST.var وLAST.varمقـدار متغیـر . شـوندساخته می

FIRST.varداد هر یـک از مقـادیر یکتـای متغیـر برای اولین رخvar مقـدار متغیـر . اسـت٠و در سـایر جاهـا برابـر ١برابـر

LAST.varداد هر یک از مقادیر یکتای متغیر برای آخرین رخvar بـرای روشـن شـدن . است٠بر و در سایر جاها برا١برابر

  :مطلب، دستورات زیر و خروجی مربوط را ببینید

DATA scores;
   INPUT name $ course $ score @@;
   CARDS;
Ali Math 15 Ali Science 12 Ali History 15
Reza Math 11 Reza Science 15
Navid Math 17 Navid Science 15
Taghi Science 15
RUN;
PROC SORT DATA = scores;
   BY name;
RUN;
DATA scores1;
   SET scores;
   BY name;
   first_name = FIRST.name;
   last_name  = LAST.name;
RUN;
PROC PRINT DATA = scores1;
RUN;



١۶

                                    first_    last_

Obs    name     course     score     name      name

1     Ali      Math         15        1        0

2     Ali      Science      12        0        0

3     Ali      History      15        0        1

4     Navid    Math         17        1        0

5     Navid    Science      15        0        1

6     Reza     Math         11        1        0

7     Reza     Science      15        0        1

8     Taghi    Science      15        1        1

  :دهدی هر دانشجو را نمایش میدستورات زیر ماکسیمم نمره:مثال

PROC SORT DATA = scores;
   BY name score;
RUN;
DATA scores1 (DROP = score RENAME = (score = MaxScore));
   SET scores;
   BY name;
   IF LAST.name;
RUN;
PROC PRINT DATA = scores1;
RUN;

Obs    name     MaxScore

1     Ali        15

2     Navid      17

3     Reza       15

4     Taghi      15

  MERGEها با استفاده از دادهیچند مجموعهیادو یبترک

توانیـد از عبـارت ی دیگـر جـور کنیـد میهای یک مجموعهها را با مشاهدهی دادههای یک مجموعهخواهید مشاهدهوقتی می

MERGE در گامDATAیکی اسـت، نیـازی بـه قیقاًدها ی دادهها در در مجموعهدانید که ترتیب مشاهدهاگر می. استفاده کنید

مشـترک ) هـای(گونه نیست و شما نیاز بـه متغیـرهرچند در عمل، معمولا این. ها نیستی دادهمتغیر مشترک در دو مجموعه

ها به این صورت است که ابتـدا بایـد بـا اسـتفاده از های دادهفرایند ترکیب مجموعه. ها داریدبرای جورسازی صحیح مشاهده

، فهرسـت DATAمشـترک مرتـب کنیـد، سـپس در یـک گـام ) هـای(ها را بـر حسـب متغیـرهای دادهمجموعه، SORTی شیوه

  :مشخص کنیدBYمشترک را در عبارت ) های(، و فهرست متغیرMERGEهای مورد نظر را در عبارت های دادهمجموعه

DATA نام مجموعهی دادهی جدید;
   MERGE فهرست مجموعههای دادههای مورد نظر;

   BY فهرست متغیرهای مشترک;
RUN;



١٧

مشترک دیگری باشند، مقدار ایـن ) های(دارای متغیرBYشده در عبارت ها علاوه بر متغیرهای استفادههای دادهاگر مجموعه

  .شودخوانده میMERGEشده در عبارت های فهرست مشخصی دادهاز آخرین مجموعه) ها(متغیر

  :کنددو کلاس ریاضی و علوم را با هم ترکیب میهای ی زیر نمرهبرنامه: مثال

DATA math;
   INPUT id score @@;
   CARDS;
101 15107 14105 11103 17
RUN;
DATA science;
   INPUT id score;
   CARDS;
103 15107 17109 11
RUN;
PROC SORT DATA = math (rename = (score = Math));
   BY id;
RUN;
PROC SORT DATA = science (rename = (score = Science));
   BY id;
RUN;
DATA scores;
   MERGE math science;
   BY id;
RUN;
PROC PRINT DATA = scores;
RUN;

  

هـا ی دادههای موجـود در دو مجموعـهی مشـاهدههـای حاصـل شـامل همـهی دادهبینیـد مجموعـهطور که در خروجی میهمان

INی ید از گزینـهتوانهای مشترک را ذخیره کنید، میکه فقط مشاهدهاست، برای این) های مشترک و غیرمشترکمشاهده( =

:صورت زیر استفاده کنیدبه

DATA scores;
   MERGE math (IN = a) science (IN = b);
   BY id;
   IF a = 1 and b = 1 THEN OUTPUT;
RUN;

  :توانستید بنویسیدصورت زیر نیز میبالا را بهIFعبارت 

IF a and b;

Obs     id    Math    Science

1     101     15         .

2     103     17        15

3     105     11         .

4     107     14        17

5     109      .        11



١٨

UPDATEز ها با استفاده ادادهیبهنگام کردن مجموعه

. های دیگر بهنگـام کنیـدی دادهها را با استفاده از مقادیر یک مجموعهی دادهیک مجموعه) های(توانید مقادیر متغیرشما می

ی های مجموعـهعلاوه بر این، مشـاهده. مشترک جور سازید) های(ها را باید بر اساس متغیری دادهبرای این کار دو مجموعه

کننـده هـای بهنگامی دادهی موجـود در مجموعـهشـدهمقـادیر گم. مشترک یکتا باشـند) های(سب متغیری اصلی باید بر حداده

) هـای(کننده بـر حسـب متغیـرهای بهنگامی دادهاگر مجموعه. شودهای اصلی نمیی دادهجایگزین مقادیر موجود در مجموعه

  .گیردای بهنگام کردن مورد استفاده قرار میی تکراری مورد نظر، برمشترک، یکتا نباشند مقدار آخرین مشاهده

DATA اصلی-هایداده-یمجموعه ;

   UPDATE اصلی-هایداده-یمجموعه کنندهبهنگام-هایداده-یمجموعه ;

   BY مشترک-)های(متغیر ;
RUN;
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 SQLي  شيوه

  مقدمه  1
ها  سازي داده يك زبان استانداردشده و پركاربرد براي بازيابي و بهنگام 1(SQL)وجوي ساختار يافته  زبان پرس

تواند  ياست و م SAS/Baseي  بخشي از سامانه SQLي  شيوه .اي است اي رابطه هاي داده در جداول و پايگاه
توانـد بـديلي بـراي     اغلـب مـي   PROC SQL. ده قـرار گيـرد  مورد اسـتفا  SAS) جدول(با هر مجموعه داده 

هـاي سراسـري،    مانند عبارت SASاي  توانيد عناصر برنامه شما مي. اي باشد يا گام داده SASهاي ديگر  شيوه
 PROC SQL. مـورد اسـتفاده قـرار دهيـد     PROC SQLهـا را بـا    هاي مجموعه داده، توابع، و فرمت گزينه
  :تواند مي

 ندگزارش توليد ك 

 هاي خلاصه توليد كند آماره 

 بازيابي كند 2ها را از جداول يا ديدها داده 

 هاي حاصل از جداول يا ديدها را تركيب كند داده 

 ها را ايجاد كند جداول، ديدها، و ايندكس 

 ها را در جداول بهنگام كند مقادير داده 

 اي  هاي داده ي مديريت پايگاه هاي موجود در سامانه داده(DBMS)3 

 ها، اصلاح كند جدول را با اضافه كردن، اصلاح يا حذف ستون يك. 

  :ها را فهرست كرده است ، و پردازش دادهSQL ،SASجدول زير جملات معادل در  :شناسي زبان
SQLSAS ها پردازش داده 
  فايلSASهاي  فايل داده جدول
  ركورد  مشاهده  سطر
  فيلد  متغير ستون

، از PROC SQLشما در . كنند بازيابي مي DBMSرا از يك جدول، ديد، يا ها  وجوها داده پرس :وجوها پرس
  .كنيد وجو استفاده مي هاي مرتبط با آن براي ايجاد يك پرس و زيرعبارت SELECTيك عبارت 

شـده   وجوي ذخيـره  يا يك پرس SELECTاي را در بر ندارند، بلكه حاوي يك عبارت  هيچ داده ديدها :ديدها
وجـوي   دهيد، پـرس  مورد استفاده قرار مي اي يا يك گام داده اي يك ديد را در يك گام شيوهزماني كه . هستند

  . شوند مربوط بازيابي مي) هاي(ها از جدول مرتبط با آن اجرا شده و داده
  .هستند SASشده در  معادل مقادير گم SQLمقادير پوچ در  :(Null)مقادير پوچ 

                                                 
1 Structured Query Language 
2 Views 
3 Database Management System 
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  واحدها از يك جدول  بازيابي داده  2
ترتيـب ايـن بنـدها    . آن اسـتفاده كنيـد   1همراه بنـدهاي  به SELECTها بايد از يك عبارت  براي بازيابي داده

  :صورت زير است به
1. SELECT 
2. FROM 
3. WHERE 
4. GROUP BY 
5. HAVING 
6. ORDER BY 

  .اجباري بوده و ساير بندها اختياري هستند FROMو  SELECTتنها بندهاي 
ها را با  نام ستون. خواهيد در خروجي ظاهر شوند مشخص كنيد مي هايي را كه نام ستون SELECTدر عبارت 

  .استفاده كنيد (*)هاي يك جدول از ستاره  ي ستون براي انتخاب همه. از هم جدا كنيد (,)ويرگول 
proc sql; 
 title 'U.S. Cities with Their Coordinates'; 
 select * 
 from sql.uscitycoords; 
quit; 

  :ا مورد نظره انتخاب ستون
proc sql; 

select City, State 
from sql.uscitycoords; 

quit; 

در برخي موارد، ممكن است بخواهيد فقط مقادير يكتاي موجـود   :وجو حذف سطرهاي تكراري از نتايج پرس
  .استفاده كنيد SELECTدر عبارت  DISTINCTي  در اين حالت از كليدواژه. در يك ستون را نمايش دهيد

proc sql; 
select distinct Continent 
from sql.unitedstates; 

quit; 

 DISTINCTي  همـراه كليـدواژه   هـاي يـك جـدول را بـه     تمام ستون SELECTزماني كه در عبارت  :نكته
  .كند سطرهاي تكراري را از نتايج حذف مي PROC SQLكنيد،  مشخص مي

توانيـد   ها مي هاي يك جدول و خصوصيات آن ستونبراي دستيابي به فهرست تمام : تعيين ساختار يك جدول
  .استفاده كنيد DESCRIBE TABLEاز عبارت 

proc sql; 
describe table sql.unitedstates; 

quit; 
هـاي   توانيـد سـتون   هايي كه در يك جدول وجـود دارنـد، مـي    علاوه بر انتخاب ستون: هاي جديد ايجاد ستون

توانند شامل مقادير ثابت  ها مي اين ستون. وجو موجود هستند يك پرس جديدي را ايجاد كنيد كه صرفاً در طي
  .هاي موجود باشند متني يا عددي، يا محاسباتي بر اساس ستون

proc sql outobs=12; 
select 'Postal code for', Name label = '#', 'is', 

Code label='#' 
from sql.postalcodes; 

quit; 

                                                 
1 clause 
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  .ها در خروجي نمايش داده نشود شود نام ستون باعث مي '#' = labelدر مثال بالا، عبارت 
proc sql outobs=12; 

select City, (AvgLow - 32) * 5/9 format = 4.1 
from sql.worldtemps; 

quit; 

توانيد نام جديدي به همـر سـتون موجـود در يـك      با اين كار شما مي :انتساب يك نام مستعار به يك ستون
بـراي مشـخص كـردن نـام     . تبعيت كند SASگذاري  اين نام مستعار بايد از قواعد نام. ب كنيدوجو منتس پرس

شـما بعـداً در   . اسـتفاده كنيـد   AS newnameمستعار بعد از نام ستون يا عبارت محاسباتي يا مقدار ثابـت، از  
  .توانيد به اين نام مستعار ارجاع دهيد وجو مي س داخل اين پر

proc sql outobs=12; 
select City, (AvgLow - 32) * 5/9 as LowCelsius 
from sql.worldtemps; 

quit; 

براي ايـن كـار بايـد قبـل از نـام مسـتعار از        :ي نام مستعار وسيله شده به ارجاع دادن به يك ستون محاسبه
  .استفاده كنيد CALCULATEDي  كليدواژه

proc sql; 
select City, (AvgHigh - 32) * 5/9 as HighC, 
             (AvgLow  - 32) * 5/9 as LowC, 

                  (calculated HighC - calculated LowC) 
                  as Range 

from sql.worldtemps; 
quit; 

دهـد تـا از يـك منطـق شـرطي بـراي        اين امكان را به شـما مـي   CASEعبارت  :تخصيص شرطي مقادير
توانيد  نيز مي CASEشما هر جا كه بتوانيد از نام ستون استفاده كنيد از عبارت . كنيد تخصيص مقادير استفاده

  .استفاده كنيد
proc sql; 

select City, Country, Latitude, 
case 

when        Latitude >   67 then 'North Frigid' 
when  23 <= Latitude <=  67 then 'North Temperate' 
when -23 <  Latitude <   23 then 'Torrid' 
when -67 <= Latitude <= -23 then 'South Temperate' 
else 'South Frigid' 

end as ClimateZone 
from sql.worldcitycoords 
order by City; 

quit; 

  :همانند مثال زير استفاده كنيد CASEتوانيد از اين شكل عبارت  شما مي :-CASEعملونداستفاده از شكل 
proc sql; 

select Name, Continent, 
case Continent 

when 'North America' then 'Continental U.S.' 
when 'Oceania' then 'Pacific Islands' 
else 'None' 

end as Region 
from sql.unitedstates; 

quit; 
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روط برابري استفاده كنيـد، يعنـي   توانيد از ش صورت بالا استفاده كنيد فقط مي به CASEهنگامي كه از  :نكته
  .تر بود استفاده كنيد اي يا ساير عملگرها همانند آنچه در مثال پيش توانيد از عملگرهاي مقايسه نمي

دهـد كـه يـك مقـدار مشـخص را       اين امكان را به شـما مـي   COALESCEتابع : شده جايگزيني مقادير گم
هايش تا رسيدن بـه اولـين مقـدار     اين تابع تمام آرگوماندر واقع، . ستون كنيدي يك  شده جايگزين مقادير گم

شده باشند، اين تابع  ها مقادير گم اگر تمام آرگومان. گردند كند و سپس آن مقدار را برمي شده بررسي مي غيرگم
  .گرداند شده برمي يك مقدار گم

proc sql; 
select Name, coalesce(LowPoint, 'Not Available') 
             as LowPoint 
from sql.continents; 

quit; 

هـا مشـخص كنيـد، ايـن      توانيد خصوصيات زير را براي ستون شما مي: مشخص كردن خصوصيات يك ستون
  :كند را مشخص مي SASها توسط  خصوصيات چگونگي نمايش داده

 FORMAT = 
 INFORMAT = 
 LABEL =  
 LENGTH = 

خصوصياتي كه در حال حاضر در جدول ذخيره شـده   از PROC SQLاگر اين خصوصيات را مشخص نكنيد، 
  .كند فرض استفاده مي كند، يا اگر خصوصياتي ذخيره نشده باشد، از خصوصيات پيش استفاده مي

proc sql; 
select Name label='State', Area format=comma10. 
from sql.unitedstates; 

quit; 

  :براي مثال دو عبارت زير معادل هستند. ي استاختيار = LABELي  استفاده از كليدواژه :نكته
select Name label='State', Area format=comma10. 
 
select Name 'State', Area format=comma10. 

. وجـو اسـتفاده كنيـد    توانيد براي مرتب كردن نتايج يـك پـرس   مي ORDER BYاز بند  :سازي نتايج مرتب
ها صورت گيـرد در جلـوي ايـن بنـد مشـخص       سازي بر اساس آن رتبخواهيد م هايي را كه مي فهرست ستون

هايي باشد كه در عبارت  تواند شامل ستون اين فهرست مي. از هم جدا كنيد (,)ها را با ويرگول  نام ستون. كنيد
SELECT صورت نزولي از عبارت  سازي به براي مرتب. انتخاب نشده باشندDESC    پس از نام سـتون مـورد
  .كنيد نظر استفاده

proc sql; 
select Name, Continent 
from sql.countries 
order by Continent, Name desc; 

quit; 

صورت نزولي بر اساس نام كشور مرتـب   صورت صعودي بر اساس نام قاره، سپس به در مثال بالا، نتايج ابتدا به
  .شود مي

اسـتفاده   WHEREتوانيـد از بنـد    ار مـي براي اين ك ـ :بازيابي سطرهايي كه در شرط خاصي صدق مي كنند
  . شرط مورد نظر را در جلوي اين بند قرار دهيد. كنيد

proc sql; 
select Name, Population 
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from sql.countries 
where Continent = 'Africa' 
      and Population > 20000000 
order by Population desc; 

quit; 

كننـد   ن عملگر براي انتخاب سطرهايي كه در يـك الگـوي خـاص صـدق مـي     از اي: LIKEاستفاده از عملگر 
بـراي مثـال،   . استفاده كنيـد  _و  % 1هاي جايگزين توانيد از نويسه براي مشخص كردن الگو مي. استفاده كنيد

شـود و داراي طـول    شـروع مـي   Zها بـا حـرف    كند كه نام آن وجوي زير فهرست كشورهايي را ارائه مي پرس
  .شود ختم مي aها داراي پنج حرف بوده و به حرف  تند، يا نام آندلخواهي هس

proc sql; 
select Name 
from sql.countries 
where Name like ’Z%’ or Name like ’____a’; 

quit; 

  ها تلخيص داده
اگـر  . يدهاي يك جدول استفاده كن براي تلخيص آماري داده) يا توابع تلخيصي(توانيد از توابع تجميعي  شما مي

. عنوان آرگومان تابع تجميعي معرفي كنيد، محاسبات روي مقادير آن ستون صورت مـي گيـرد   يك ستون را به
در  SQLعنوان تابع تجميعي  عنوان آرگومان تابع تجميعي مورد استفاده قرار گيرد، آن تابع به اگر چند ستون به
وجود داشـته باشـد،    SASمعمولي در فهرست توابع در اين صورت اگر تابعي با همان نام . شود نظر گرفته نمي

SQL عنوان تابع معمولي  آن را بهSAS هاي  در نظر گرفته و محاسبات براي هر سطر بر اساس مقادير ستون
. دهد در صورتي كه تابعي معمولي با آن نام وجود نداشته باشد، يك خطا رخ مي. گيرد شده صورت مي مشخص

هـا   براي هر سطر داده SUM(x, y, z)كه  دهد، در حالي را مي xقادير ستون مجموع م SUM(x)براي مثال، 
هـم يـك خطـا را بـه دنبـال       AVG(x, y, z)دهد، استفاده از عبارت  را نتيجه مي zو  yو  xجمع سه ستون 

  .خواهد داشت
  :توابع تجميعي در جدول زير آمده استبرخي از فهرست 

  شرح  تابع  شرح  تابع
AVG ،MEAN مقاديرميانگين COUNT،FREQ ،N شده تعداد مقادير غيرگم  

CV   درصد(ضريب تغييرات(  MAX ترين مقدار بزرگ  
MIN ترين مقدار كوچك  NMISS شده تعداد مقادير گم  
STD انحراف استاندارد  STDERR خطاي استاندارد ميانگين  

SUM مجموع مقادير VAR واريانس مقادير  
  :كنيد ذخاير نفتي تمام كشورها را ارائه ميبراي مثال، دستورات زير مجموع 

proc sql; 
select sum(Barrels) format=comma18. as TotalBarrels 
from sql.oilrsrvs; 

quit; 

                                                 
1 wildcards 
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محاسبات بـراي هـر سـطر    ي  نتيجهند باعث تكرار نتوا توابع تجميعي، مي :ها هاي خلاصه با داده تركيب آماره
تركيب مجدد در هر يك از شرايط . شوندها را مجدداً تركيب  دهد كه داده خ مياين اتفاق زماني ر. دنها شو داده

  :دهد زير رخ مي
  بندSELECT   به ستوني ارجاع دهد كه شامل يك تابع تجميعي است ولي در بنـدGROUP BY 

 .نيامده است

  بندSELECT    هـاي ديگـري    به ستوني ارجاع دهد كه شامل يك تابع تجميعي اسـت و بـه سـتون
 .اند نيامده GROUP BYع دهد كه در بند ارجا

   هـاي سـتوني در بنـد     يـا عبـارت  يك يا چند سـتونHAVING   انـد ولـي در يـك     فهرسـت شـده
 .اند نيامده GROUP BYوجو يا بند  زيرپرس

  :كند ترين جمعيت را دارد براي تمام سطرها تكرار مي مثال زير جمعيت چين را كه بيش
proc sql; 

select Name, Population format=comma20., 
               max(Population) as MaxPopulation format=comma20. 
from sql.countries 
order by Population desc; 

quit; 

ي محاسبات يك تابع تجميعي در محاسبات ديگـري اسـتفاده    در برخي حالات، ممكن است بخواهيد از نتيجه
صورت خودكار  بسازيد تا هر دو محاسبه به PROC SQLوجو براي  يك پرسبراي اين كار، كافي است . كنيد

  .ها صورت گيرد شود تا تركيب مجدد داده اين عمل باعث مي. انجام شود
وجـويي   براي مثال، اگر بخواهيد درصد جمعيت هر كشور از جمعيت كل جهان را محاسـبه كنيـد، بايـد پـرس    

  :بسازيد كه
  با استفاده از تابعSUM دست آورد كل جهان را به جمعيت 

 جمعيت هر كشور را بر جمعيت كل جهان تقسيم كند.  
PROC SQL وجـوي داخلـي    كنـد، سـپس پـرس    وجوي داخلي براي پيدا كردن مجموع اجـرا مـي   يك پرس

  .كند ديگري را براي تقسيم جمعيت هر كشور بر مجموع اجرا مي
proc sql; 

select Name, Population format=comma14., 
              Population / sum(Population) * 100 as Percentage 
              format=comma8.2 
from sql.countries 
order by Percentage desc; 

quit; 

با يك تابع تجميعي استفاده كرد تـا تـابع    DISTINCTتوان از  مي :استفاده از توابع تجميعي با مقادير يكتا
  .يكتاي يك ستون استفاده كندفقط از مقادير 

  :گرداند ي موجود در جدول مربوط را برمي شده هاي مجزا و غيرگم وجوي زير تعداد قاره براي مثال، پرس
proc sql; 

select count(distinct Continent) as Count 
from sql.countries; 

run; 

  .فاده كنيداست (*)COUNTبراي شمارش تمام سطرهاي يك جدول از عبارت  :نكته
  :كند وجوي زير تعداد كشورهاي موجود در جدول مربوط را ارائه مي پرس

proc sql; 
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select count(*) as Number 
from sql.countries; 

quit; 

  ها بندي داده گروه
 GROUP BYزماني كه از بند . كند بندي مي ها را بر اساس يك يا چند ستون گروه داده GROUP BYبند 

استفاده كنيد  HAVINGيا در يك بند  SELECTتوانيد از يك تابع تجميعي نيز در بند  كنيد، مي استفاده مي
تـابع   PROC SQL. ها را بـراي هـر گـروه تلخـيص كنـد      را رهنمون كنيد كه چگونه داده PROC SQLتا 

  .كند صورت جداگانه محاسبه مي تجميعي را براي هر گروه به
  :كند ه را محاسبه ميمثال زير جمعيت كل كشورهاي هر قار

proc sql; 
select Continent, 
       sum(Population) format=comma14. as TotalPopulation 
from sql.countries 
where Continent is not missing 
group by Continent; 

quit; 
، كنيـد  اده مـي بدون يك تابع تجميعـي اسـتف   GROUP BYزماني كه از يك بند  :بندي بدون تلخيص گروه

PROC SQL  باGROUP BY  همانند يك بندORDER BY كند رفتار مي.  

ها را، كـه بـا    براي اين كار فهرست ستون. بندي را بر اساس بيش از يك ستون انجام دهيد توانيد گروه شما مي
ها و مثال زير، مجموع مساحت تمـام صـحرا  . قرار دهيد GROUP BYاند، جلوي بند  ويرگول از هم جدا شده

   .كند محاسبه ميها را براي هر موقعيت جغرافيايي  درياچه
proc sql; 

select Location, Type, 
       sum(Area) as TotalArea format=comma16. 
from sql.features 
where type in (‘Desert’, ‘Lake’) 
group by Location, Type 
order by Location desc; 

quit; 

  شده بندي اي گروهه پالايش داده
. شده استفاده كنيد بندي هاي گروه داده 1براي پالايش GROUP BYهمراه بند  به HAVINGتوان از بند  مي

وقتـي از  . براي سطرهاي فـردي اسـت   WHEREها مشابه استفاده از  براي گروه HAVINGاستفاده از بند 
 HAVINGبنـد كـه در شـرايط عبـارت     يا هايي نمايش مـي  كنيد، تنها گروه استفاده مي HAVINGيك بند 
  .كنند صدق مي

هـا و درياهـا را نمـايش     كند و فقط تعداد جزاير، اقيانوس گروه بندي مي Typeها را بر اساس  مثال زير ويژگي
  :دهد مي

proc sql; 
select Type, count(*) as Number 
from sql.features 
group by Type 
having Type in (‘Island’, ‘Ocean’, 'Sea’) 
order by Type; 

quit; 

                                                 
1 filter 
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در جـدول   WHEREو  HAVINGهاي موجود بين بندهاي  تفاوت: WHEREو  HAVINGانتخاب بين 
وجوهـاي   گيرد، پرس ها مورد استفاده قرار مي هنگام كار با گروه HAVINGجايي كه بند  از آن. زير آمده است

  :اغلب شامل موارد زير نيز هستند HAVINGشامل 
  يك بندGROUP BY 

 يك تابع تجميعي  
  WHEREبند HAVINGبند 

عموماً براي تعيين شـرايطي بـراي شـامل بـودن يـا      
هاي حاصـل از سـطرهاي يـك جـدول      نبودن گروه

  .رود كار مي به

براي تعيين شرايطي بـراي شـامل بـودن يـا نبـودن      
  .رود كار مي سطرهاي فردي يك جدول به

 وجـو،  در پـرس  GROUP BYدر صورت وجود بند 
 . بيايد GROUP BYبايد بعد از بند 

وجـو،   در پـرس  GROUP BYدر صورت وجود بند 
 . بيايد GROUP BYبايد قبل از بند 

ــأثر از بنــد  اســت؛ وقتــي از بنــد  GROUP BYمت
GROUP BY   ــد ــود، بن ــتفاده نش  HAVINGاس

  .كند عمل مي WHEREهمانند 

  .نيست GROUP BYمتأثر از بند 

وابع تجميعي پـردازش  و ت GROUP BYبعد از بند 
  .شودمي

و قبل ) در صورت وجود( GROUP BYقبل از بند 
  .شود از توابع تجميعي پردازش مي

هـايي را كـه داراي بـيش از     وجوي زير جمعيت تمام قاره پرس :همراه توابع تجميعي به HAVINGاستفاده از 
  :گرداند كشور هستند برمي 15

proc sql; 
select Continent, 
       sum(Population) as TotalPopulation 
       format=comma16., 
count(*) as Count 
from sql.countries 
group by Continent 
having count(*) > 15 
order by Continent; 

quit; 
  وجو اعتبارسنجي يك پرس

ي گرامـر آن را  وجـو، درسـت   دهد كه بدون اجراي يـك پـرس   اين امكان را به شما مي VALIDATEعبارت 
وجو نمايش  مبني بر درست بودن يا نبودن گرامر آن پرس logي  در اين حالت، پيغامي در پنجره. بررسي كنيد

  .يابد مي
proc sql; 

validate 
select Name, Statehood 
from sql.unitedstates 
where Statehood < ‘01Jan1800’d; 

quit; 

  ها از چند جدول بازيابي داده  3
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بـراي  . ي گزارش ممكن است در بـيش از يـك جـدول قـرار داشـته باشـند       هاي مورد نياز شما براي تهيه هداد
شـما را قـادر    هـا  جـدول  1اتصال .وجو به هم متصل كنيد ها را در يك پرس ها، آن ها از اين جدول انتخاب داده

هـاي   هـا جـدول   اتصال. ار دارندها را از چندين جدول انتخاب كنيد، گويي كه در يك جدول قر سازد تا داده مي
  .دهند اصلي را تغيير نمي

مثـال زيـر و   . اسـت  SELECTيك عبارت  FROMترين اتصال، فهرست كردن نام دو جدول در بند  ابتدايي
  :خروجي مربوط را در نظر بگيريد

data One; 
   input x y; 
   cards; 
1 2 
2 3 
run; 
data Two; 
   input x z; 
   cards; 
2 5 
3 6 
4 9 
run; 
proc sql; 

select * 
from One, Two; 

quit; 

 Twoو  Oneضرب دكارتي جدول  حاصل

       x         y         x         z 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
       1         2         2         5 
       1         2         3         6 
       1         2         4         9 
       2         3         2         5 
       2         3         3         6 
       2         3         4         9 

هر سطر جدول اول بـا هـر سـطر    . گرداند ها را برمي ضرب دكارتي جدول ها به اين شكل، حاصل اتصال جدول
  :شود ظاهر مي logي  وجو را اجرا كنيد، پيغام زير در پنجره اگر اين پرس. شود جدول دوم تركيب مي

NOTE: The execution of this query involves performing one or more Cartesian product 
joins that can not be optimized. 

ضـرب   اي از حاصل زيرمجموعه شما عموماً،. بسيار بزرگ باشدضرب دكارتي جداول بزرگ ممكن است  حاصل 
  .كنيد شما اين زيرمجموعه را با تعيين نوع اتصال مشخص مي. خواهيد دكارتي را مي

  :دو نوع اتصال وجود دارد
 حاصل اين اتصال تمام سطرهاي موجود در يك جدول است كه يك يا چند سطر جور : اتصال دروني

 .اند، دارد ليست شده FROMدر جدول يا جداول ديگري كه در عبارت 

                                                 
1 join 
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 هـيچ سـطري    كه با است سطرهاييي  اضافه بهحاصل اين اتصال، يك اتصال دروني : اتصال بيروني
 .چپ، راست، و كامل: سه نوع اتصال بيروني وجود دارد. در جداول دگر اتصال جور نيستند

  :اتصال دروني

  
ه بـا سـطرهايي از جـدول دوم    گرداند ك اي از سطرهاي جدول اول را برمي يك اتصال دروني فقط زيرمجموعه

 WHEREخواهيد بـراي جـور بـودن مقايسـه شـوند در بنـد        هايي را كه مي توانيد ستون شما مي. جور هستند
  .مشخص كنيد

كنـد كـه فقـط     تعيـين مـي   WHEREبنـد  . كنـد  وجوي قبلي اضافه مـي  به پرس WHEREكد زير يك بند 
جور است، بايد در خروجـي   Twoجدول  xدير ستون ها با مقا آن x مقادير ستونكه  Oneاز جدول سطرهايي 
  .وجو را با خروجي قبلي مقايسه كنيد خروجي اين پرس. ظاهر شوند

proc sql; 
select * from one, two 
where one.x = two.x; 

quit; 
 اين كار توصـيف نـام  . بعد از نام جدول مربوط آمده است WHEREها در بند  توجه داشته باشيد كه نام ستون

هايي را كه داراي نام يكسان در دو يا چند جـدول هسـتند    ها نام دارد، و استفاده از آن هنگامي كه ستون ستون
  .شود توصيف نام ستون مانع از ايجاد ارجاع به ستون نامعلوم مي. كنيد، ضروري است مشخص مي
هـاي   نـام . يـك جـدول اسـت    نام مستعار جدول، يك نام بديل موقت براي: هاي مستعار جداول استفاده از نام
ها براي توصـيف نـام جـداول     هاي مستعار جداول در اتصال نام. تعيين كرد FROMتوان در بند  مستعار را مي

  .تر كند وجو را ساده تواند با كوتاه كردن نام جداول، خواندن پرس گيرد و مي مورد استفاده قرار مي
  :توانيد مشخص كنيد نام مستعار را به اين صورت مي

 نام مستعار AS نام جدول
  .اختياري است ASي  استفاده از كليدواژه :نكته 

  :مثال
proc sql; 

select * from sql.oilprod as p, sql.oilrsrvs as r 
where p.country = r.country; 

quit; 
ن از هـر  يافته را بر حسب يك يا چند ستو توانيد خروجي جداول اتصال شما مي :تعيين ترتيب خروجي اتصال
  :مثال زير را ببينيد. يك از دو جدول مرتب كنيد

proc sql outobs=6; 
select p.country, barrelsperday ‘Production’, 
       barrels ‘Reserves’ 
from sql.oilprod p, sql.oilrsrvs r 
where p.country = r.country 
order by barrelsperday desc; 

run; 
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تـوان بـراي اتصـال جـداول      كليدواژه مي از اين: INNER JOINي  ني با استفاده از كليدواژهايجاد اتصال درو
. شـود  هاي اتصال مي براي مشخص كردن ستون WHEREجانشين بند  ONدر اين حالت، بند . استفاده كرد

  .عملكرد اين روش دقيقاً معادل روش قبلي است
  :كند كد زير همان خروجي كد قبلي را توليد مي

proc sql; 
select p.country, barrelsperday ‘Production’, 
       barrels ‘Reserves’ 
from sql.oilprod p inner join sql.oilrsrvs r 
on p.country = r.country 
order by barrelsperday desc; 

quit; 
در بيش از يك ستون متمايز  ي تركيبي از مقادير موجو وسيله وقتي يك سطر به: هاي چند ستوني ايجاد اتصال

براي مثال، يك نام شهر ممكن است در بـيش  . كار گيريد هاي مورد نياز را در اتصال به ي ستون همهشود،  مي
براي انتخاب صحيح شهر، بايد هم ستون شهر و هم ستون كشور را در اتصال . از يك كشور وجود داشته باشد

  :دهد شهرهاي بزرگ را نمايش مي مثال زير طول و عرض جغرافيايي. مشخص كنيد
proc sql; 

select Capital, Name, 
       City, Country, 
       latitude, longitude 
from sql.countries, sql.worldcitycoords 
where Capital like 'L%' and 
      Capital = City and 
      Name = Country; 

quit; 

هاي مورد نياز شما ممكن است در بـيش از دو جـدول قـرار گرفتـه      داده :دو جدول ها از بيش از انتخاب داده
هـاي ايـالات متحـد را نشـان دهيـد، بايـد جـدول         براي مثال، اگـر بخواهيـد مختصـات مراكـز ايالـت     . باشند

UNITEDSTATES    هاسـت، بـا جـدول     را كه حـاوي مراكـز ايالـتUSCITYCOORDS   كـه حـاوي ،
   .د است، به يكديگر متصل كنيدمختصات شهرهاي ايالات متح

سـاده   USCITYCOORDS.Cityبـه   UINTEDSTATES.Capitalاتصال شـهرها از طريـق اتصـال    
هاست، در حالي كـه در   حاوي نام كامل ايالت Nameستون  UNITEDSTATESهر چند، در جدول . است

USCITYCOORDS ل مسـتقيم ايـن دو   بنا بـر ايـن اتصـا   . اند ي كد پستي مشخص شده وسيله ها به ايالت
بــراي حــل ايــن مســئله، لازم اســت كــه از جــدول . هــاي ايالــت ممكــن نيســت جــدول بــر اســاس ســتون

POSTALCODESعنوان يك جدول مياني براي برقـراري   هاست، به ها و كد پستي آن ، كه حاوي نام ايالت
  .استفاده كنيم USCITYCOORDSو  UNITEDSTATESارتباط صحيح بين 

proc sql; 
 select us.Capital, us.Name 'State', 
        pc.Code, c.Latitude, c.Longitude 
 from sql.unitedstates us, sql.postalcodes pc, 
      sql.uscitycoords c 
 where us.Capital = c.City and 
       us.Name = pc.Name and 
       pc.Code = c.State; 
quit; 
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وقتي نمايش ارتباط نسبي بين مقادير يـك  : ون يك جدول واحد با استفاده از خوداتصالينشان دادن ارتباط در
اتصـال  . هاي درون يك جدول را به هم متصل كنـيم  جدول مورد نياز باشد، گاهي اوقات لازم است كه ستون

ونه تصور كنيد گ توانيد خوداتصالي را اين شما مي. يك جدول به خودش، خوداتصالي يا اتصال انعكاسي نام دارد
  .كند سازد و آن جدول را به كپي خود متصل مي يك كپي داخلي از يك جدول مي PROC SQLكه 

هـا بـا    ي حرارت بالاي آن ي درجه براي مثال، كد زير از خوداتصالي براي انتخاب شهرهايي كه متوسط سالانه
  :كند ي حرارت پايين ساير شهرهاست، استفاده مي ي درجه متوسط سالانه

proc sql; 
 select High.City, High.Country, 
        High.AvgHigh, ' | ', 
        Low.City, Low.Country, 
        Low.AvgLow 
 from sql.worldtemps High, sql.worldtemps Low 
 where High.AvgHigh = Low.AvgLow and 
       High.city ^= Low.city and 
       High.country ^= Low.country; 
quit; 

  هاي بيروني اتصال
ي سطرهايي كه با هيچ طـري در جـدول ديگـر جـور      اضافه اند از اتصالات دروني به هاي بيروني عبارت اتصال
ي حاصـل از جـداول مرجـع اتصـال      خروجي حاصل شامل سطرهاي جور شده و سطرهاي جور نشـده . نيستند
از . جدول جور نشـده هسـتند  اصل از هاي ح ستونبراي ) شده گم(سطرهاي جور نشده داري مقادير پوچ . است
هـا اتصـال بـين     هايي كه بر اسـاس آن  براي مشخص كردن ستون يا ستون WHEREبه جاي بند  ONبند 

  .كنيد، استفاده كنيد جداول را برقرار مي
  :اضافه كردن سطرهاي جور نشده با اتصال بيروني چپ

  
اولين جدول فهرسـت شـده در بنـد    (چپي  سطرهاي جور شده و سطرهايي از جدول سمت ،اتصال بيروني چپ

FROM (   اتصـال چـپ بـا    . كنـد  جـور نيسـتند را فهرسـت مـي     كه با هيچ سطري در جـدول سـمت راسـتي
  .شود مشخص مي ONو  LEFT JOINهاي  كليدواژه

  مثال
proc sql; 
 select Capital, Name 'Country', 
        Latitude, Longitude 
 from sql.countries a left join sql.worldcitycoords b 
 on a.Capital = b.City and 
    a.Name = b.Country 
 order by Capital; 
quit; 

متضـاد  ، ONو  RIGHT JOINهـاي   اتصال راست با كليـدواژه : اضافه كردن سطرها با اتصال بيروني راست
فهرسـت   FROMه در بنـد  دومين جدولي ك ـ(هاي جور نشده از جدول سمت راستي  ستون: اتصال چپ است

  .شوند ي سطرهاي جور شده، در خروجي ظاهر مي همراه همه به) شده است
  مثال



31 

proc sql; 
 select City, Country, Population 
 from sql.countries right join sql.worldcitycoords 
 on Capital = City and 
    Name = Country 
 order by City; 
quit; 

  :ي سطرها با اتصال بيروني كامل هانتخاب هم

  
شود، تمام سطرهاي جور شـده و   مشخص مي ONو  FULL JOINهاي  اتصال بيروني كامل، كه با كليدواژه

  .كند جور نشده را انتخاب مي
  مثال

proc sql; 
 select City '#City#(WORLDCITYCOORDS)', 
        Capital '#Capital#(COUNTRIES)', 
        Population, Latitude, Longitude 
 from sql.countries full join sql.worldcitycoords 
 on Capital = City and 
    Name = Country; 
quit; 

جـور نشـده در   هاي قبلي ديديد، سطرهاي  طور كه در مثال همان: ها در اتصال COALESCEاستفاده از تابع 
هـا را   توانيد روي ستون ، ميCOALESCEبا استفاده از تابع . شده هستند هاي بيروني شامل مقادير گم اتصال

بـه يـاد بياوريـد كـه تـابع      . هـا فهرسـت شـود    طوري كه فقط سطر حاصـل از جـدول حـاوي داده    بپوشانيد به
COALESCE شـده را كـه بـا آن     خستين مقدار غيرگمپذيرد و ن عنوان آرگومان مي ها را به فهرستي از ستون

  .گرداند شود برمي مواجه مي
عنـوان آرگومـان تـابع     بـه  Countries.Name. افزايـد  را به مثـال قبلـي مـي    COALESCEاين مثال تابع 

COALESCE شود چون برخي جزاير فاقد پايتخت هستند كار برده مي به:  
proc sql outobs=10; 
 select coalesce(Capital, City, Name) 'City', 
        coalesce(Name, Country) 'Country', 
        Population, Latitude, Longitude 
 from sql.countries full join sql.worldcitycoords 
 on Capital = City and Name = Country; 
run; 

  ها وجوها براي انتخاب داده پرساستفاده از زير
كنـد، يـك    صال جدولي چندين جدول را براي رسيدن بـه يـك جـدول جديـد تركيـب مـي      كه يك ات در حالي
سطرهايي را از يك جدول بر اساس مقادير موجود در جـدول  ) شود كه بين دو پرانتز محصور مي(وجو  زيرپرس

عنـوان بخشـي از    وجـويي اسـت كـه بـه     وجوي دروني، پـرس  وجو، يا پرس يك زيرپرس. كند ديگر انتخاب مي
. وجو ممكن است يك مقدار واحد يـا چنـدين مقـدار را برگردانـد     يك زيرپرس. كند عمل ميوي ديگر وج پرس

  . شوند استفاده مي HAVINGو  WHEREهاي  وجوها اغلب در عبارت زيرپرس
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مقـداري يـك سـطر و يـك سـتون واحـد را       -وجـوي تـك   يـك زيرپـرس   :مقـداري -وجوهاي تك زيرپرس
اي مورد  با يك عملگر مقايسه HAVINGيا  WHEREتوان در يك بند  يوجو را م اين زيرپرس. گرداند برمي

وجـو بـه شكسـت     صورت پـرس  وجو بايد فقط يك مقدار را برگرداند، در غير اين اين زيرپرس. استفاده قرار داد
  . شود چاپ مي logانجامد و يك پيغام خطا در  مي

هايي كه داراي جمعيتي بـيش   تخاب ايالتبراي ان ،خود WHEREوجو در بند  وجوي زير از يك زيرپرس پرس
شـود، سـپس جمعيـت بلژيـك را بـه       وجو ارزيابي مـي  ابتدا زيرپرس. كند از جمعيت بلژيك هستند، استفاده مي

  .گرداند وجوي بيروني برمي پرس
proc sql; 
 select Name 'State', population format=comma10. 
 from sql.unitedstates 
 where population > 
       (select population from sql.countries 
        where name = "Belgium"); 
quit; 

تواند بيش از يك مقدار را از يك سـتون   مقداري مي-وجوي چند يك زيرپرس: مقداري-وجوهاي چند زيرپرس
ملگـر  يـا يـك ع   INكه حاوي عملگـر   HAVINGيا  WHEREوجو در يك عبارت  اين زيرپرس. برگرداند
مثـال زيـر جمعيـت كشـورهاي     . گيـرد  شود، مورد استفاده قرار مي تعديل مي ALLيا  ANYاي كه با  مقايسه

  :دهد ي نفت را نمايش مي توليدكننده
proc sql; 
 select name 'Country', Population format=comma15. 
 from sql.countries 
 where Name in 
       (select Country from sql.oilprod); 
quit; 

ي نفـت   استفاده كنيد، خروجي، جمعيت كشورهاي غيـر توليدكننـده   NOT INوجو از عملگر  اگر در اين پرس
  .خواهد شد
بـوده و   كفـا اي بودنـد كـه خود   وجوهـاي سـاده   وجوهاي قبلي داراي زيرپرس پرس: وجوهاي همبسته زيرپرس

وجـوي همبسـته نيازمنـد مقـدار يـا مقـاديري از        يـك زيرپـرس  . شـوند  وجوي بيروني اجرا مي مستقل از پرس
. گردانـد  وجـوي بيرونـي برمـي    نتايج را به پرسوجو اجرا شد،  كه زيرپرس پس از اين. وجوي بيروني است پرس

  .توانند يك يا چندين مقدار را برگردانند وجوهاي همبسته مي زيرپرس
  :كند ميي آفريقا را انتخاب  تمام ذخاير نفتي كشورهاي قاره مثال زير

proc sql; 
 select * from sql.oilrsrvs o 
 where 'Africa' = 
       (select Continent from sql.countries c 
        where c.Name = o.Country); 
quit; 

يـك شـرط   . كنـد  اي از مقادير را بررسـي مـي   وجود مجوعه EXISTSشرط  :بررسي وجود گروهي از مقادير
EXISTS  وجو توليد شود، و نادرست اسـت اگـر هـيچ     ي زيرپرس وسيله اگر سطر يا سطرهايي بهدرست است

وجو يك جدول خال توليـد   درست است اگر يك زيرپرس NOT EXISTبرعكس، شرط . سطري توليد نشود
  .كند
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ي كـه دارا را ي آفريقـا   وجود كشـورهايي در قـاره   EXISTS. كند مثال زير همان نتايج مثال قبلي را توليد مي
وجو شامل شرط  در زيرپرس WHEREدر اينجا، بند توجه داشته باشيد كه . كند ذخاير نفتي هستند بررسي مي

Continent = ‘Africa’ وجوي بيروني بود است كه در مثال قبلي در پرس.  
proc sql; 
 select * from sql.oilrsrvs o 
 where exists 
       (select Continent from sql.countries c 
        where o.Country = c.Name and 
              Continent = 'Africa'); 
quit; 

طوري كـه   صورت آشياني تعريف شوند به توانند به وجوها مي زيرپرس: وجوهاي آشياني سطوح چندگانه زيرپرس
. گردانـد  بعـدي برمـي  وجـوي بيرونـي    وجو مقدار يا مقاديري را براي استفاده توسط پـرس  ترين زيرپرس يروند

. قـس علـي هـذا   شـود و   وجوي بيروني بعدي استفاده مـي  وجو توسط پرس دار يا مقادير آن زيرپرسسپس، مق
 .يابد شود و به طرف بيرون ادامه مي وجو شروع مي ترين زيرپرس يرونارزيابي هميشه با د

  .كند رست ميي نفتي را فه اين مثال شهرهاي آفريقايي واقع در كشورهاي با ذخاير عمده
  انـد   ي آفريقا واقـع شـده   وجو كشورهايي را كه در قاره اين پرس. شود وجو ارزيابي مي ترين پرس ابتدا دروني

  .گرداند برمي
  اي از كشورهاي آفريقـايي كـه داراي    وجو زيرمجموعه اين زيرپرس. شود وجوي بيروني ارزيابي مي زيرپرس

وجـوي دروي   پـرس  ي فهرست كشورهايي كـه توسـط زيـر    ايسهي نفتي هستند را از طريق مق ذخاير عمده
  .گرداند ، برميOilrsrvsبرگردانده شده بود با كشورهاي موجود در جدول 

   سرانجام، بندWHERE وجوي بيروني مختصات شهرهايي را كه در جدول  در پرسWorldcitycoords 
  .گرداند وجوي بيروني جور است، برمي هستند و كشورشان با نتايج زيرپرس

proc sql; 
 select * from sql.worldcitycoords 
  where country in 
       (select Country from sql.oilrsrvs o 
        where o.Country in 
              (select Name from sql.countries c 
                 where c.Continent='Africa')); 
quit; 

وجوي واحـد   وجوها را در يك پرس ها و زيرپرس توانيد اتصال شما مي :وجو اتصال با يك زيرپرستركيب يك 
. را بيابيد Uscitycoordsترين شهر به هر يك از شهرهاي جدول  خواهيد نزديك فرض كنيد مي. تركيب كنيد

سـبه كنـد، و سـرانجام    را از ساير شـهرها محا  Aي شهر  كند، فاصله را انتخاب مي Aوجو بايد ابتدا شهر  پرس
توانيـد بـا اتصـال جـدول      ايـن كـار را مـي   . اسـت انتخـاب كنـد    Aشهري را كه داراي حد اقل فاصله از شهر 

Uscitycoords  بين شهرها با استفاده از يك  ي ترين فاصله و سپس تعيين نزديك) خوداتصالي(را به خودش
  .وجو انجام دهيد خوداتصالي ديگر در يك زيرپرس

  :ي بين دو مختصات عبارت است از ي فاصله اسبهفرمول مح
SQRT(((Latitude2−Latitude1)**2) + ((Longitude2−Longitude1)**2)) 

، ولي براي اين مثال بـراي  كاملاً دقيق نيستانحناي زمين هر چند نتايج اين فرمول به دليل اعوجاج ناشي از 
  .افي دقيق استي ك تر است، به اندازه تعيين شهري كه از ديگري نزديك

proc sql; 
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 select a.City, a.State, 
        a.Latitude 'Lat', a.Longitude 'Long', 
        b.City, b.State, 
        b.Latitude 'Lat', b.Longitude 'Long', 
        sqrt(((b.latitude-a.latitude)**2) + 
        ((b.longitude-a.longitude)**2)) as dist 
 from sql.uscitycoords a, sql.uscitycoords b 
 where a.city ^= b.city and 
       calculated dist = 
          (select min(sqrt(((d.latitude-c.latitude)**2) + 
                     ((d.longitude-c.longitude)**2))) 
           from sql.uscitycoords c, sql.uscitycoords d 
           where c.city = a.city and 
                 c.state = a.state and 
                 d.city ne c.city) 
 order by a.city; 
quit; 

  اي وجوها با استفاده از عملگرهاي مجموعه تركيب پرس 
PROC SQL اي  دي با استفاده از عملگرهاي مجموعـه هاي متعد به راهوجو را  مي تواند نتايج دو يا چند پرس
  :زير تركيب كند

UNION )گرداند وجو را برمي تمام سطرهاي يكتاي حاصل از هر دو پرس )اجتماع.  
EXCEPT )گرداند وجوي اول قرار دارند برمي تمام سطرهايي را كه فقط در پرس )تفاضل. 

INTERSECT )گرداند برمي وجو را سطرهاي مشترك در نتايج دو پرس  )اشتراك.  
OUTER UNION )آورد دنبال هم مي وجوها را به نتايج پروس )اجتماع بيروني.  

  :شود، براي مثال وجو استفاده مي اين عملگرها بين دو پرس
select ها نام ستون  from نام جدول 

ای عملگر مجموعه  
select ها نام ستون  from نام جدول; 

هاي حاصـل از   اي ستون عملگرهاي مجموعه. قرار دهيد SELECTت را فقط بعد از آخرين عبار »;«علامت 
نـوع  . كند ها تركيب مي ها در جداول مرجع بدون در نظر گرفتن نام ستون وجو را بر اساس موقعيت آن دو پرس

هـا در   نـام سـتون  . وجـو بايـد يكسـان باشـد     هاي موجود در موقعيت نسبي يكسـان در دو پـرس   ي ستون داده
تـري روي   هاي اختياري زير كنتـرل بـيش   كليدواژه. ها در جدول خروجي خواهد شد ام ستونوجوي اول ن پرس

  :دهند اي در اختيار شما قرار مي عملگرهاي مجموعه
ALL :ي  وقتـي از كليـدواژه  . گـذارد  سطرهاي تكراري را كنار نميALL   كنيـد،   اسـتفاده مـيPROC SQL 
كاراتر از اسـتفاده   ALLبنا بر اين، استفاده از . كند ررسي نميها را، براي حذف سطرهاي تكراري، مجدداً ب داده

  .نكردن از آن است
CORRESPONDING (CORR) :هــايي را كــه داراي نــام يكســان در هــر دو جــدول هســتند را  ســتون

هايي كـه در   استفاده كنيد، ستون UNION، و EXCEPT ،INTERSECTوقتي اين گزينه را با . پوشاند مي
  .شوند تند ناديده گرفته ميهر دو جدول نيس

  .شود اي بر اساس دو جدول زير تشريح مي هر عملگر مجموعه

    Table A     Table B 
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     x   y 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
     1   one 
     2   two 
     2   two 
     3   Three 

     x   y 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
     1   one 
     2   two 
     4   Four 

صـورت   اي جـداول را بـه   كنند، در حالي كه عملگرهاي مجموعـه  صورت افقي تركيب مي ها جداول را به اتصال
صورت عمـودي نشـان داده    اي موجود در هر بخش به بنا بر اين، نمودارهاي مجموعه. كنند عمودي تركيب مي

  .شوند مي
 (UNION)وجو  توليد سطرهاي يكتاي حاصل از دو پرس

 
وجـو حاصـل    كند و تما سطرهاي يكتايي كه از هـر دو پـرس   وجو تركيب مي نتايج دو پرس UNIONعملگر 

 UNION. گردانـد  گرداند؛ يعني، سطري را كه در اولي، يا دومي، يا هر دو موجود است، برمـي  شود را برمي مي
  .شود انده مياگر يك سطر بيش از يك بار ظاهر شود، فقط يك بار برگرد. گرداند سطرهاي تكراري را برنمي

proc sql; 
 select * from a 
 union 
 select * from b; 
quit; 

  .استفاده كنيد تا سطرهاي تكراري در خروجي باقي بمانند ALLي  توانيد از كليدواژه شما مي 
proc sql; 
 select * from a 
 union all 
 select * from b; 
quit; 

  (EXCEPT)اول هستند  وجوي توليد سطرهايي كه فقط در نتايج پرس

  
  .گرداند وجوي دوم نيستند را برمي وجوي اول كه در پرس سطرهاي حاصل از پرس EXCEPTعملگر 

proc sql; 
 select * from a 
 except 
 select * from b; 
quit 

سـطرهاي   EXCEPT. شـود  در خروجي ظـاهر نمـي   Aتوجه داشته باشيد كه سطر تكراري موجود در جدول 
هـر سـطر    ALLاضافه كردن  .گرداند وجوي دوم جور نيستند را برنمي با سطرهاي موجود در پرس تكراري كه

  .دارد وجوي دوم وجود ندارد را نگه مي تكراري كه در پرس
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proc sql; 
 select * from a 
 except all 
 select * from b; 
quit; 

  (INTERSECT)وجو تعلق دارد  توليد سطرهاي كه به نتايج هر دو پرس

  
وجـوي دوم نيـز وجـود دارنـد      وجـوي اول را كـه در پـرس    سطرهاي حاصل از پرس INTERSECTعملگر 
  .گرداند برمي

proc sql; 
 select * from a 
 intersect 
 select * from b; 
quit; 

وجوي اول است كه با سطرهاي  حاوي سطرهاي توليد شده در پرس INTERSECT ALLخروجي عملگر  
ــرستوليــد شــده تو ــه ســط پ ــه يــك جــور هســتند  وجــوي دوم ب ــال، خروجــي . صــورت يــك ب در ايــن مث

INTERSECT ALL  همان خروجيINTERSECT است.  
  (OUTER UNION)وجوها  به دنبال هم آوردن نتايج پرس

  
  . دهد وجوها را به دنبال هم قرار مي نتايج پرس OUTER UNIONعملگر 

proc sql; 
 select * from a 
 outer union 
 select * from b; 
quit; 

  
       x  y                x  y 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
       1  one              . 
       2  two              . 
       2  two              . 
       3  Three            . 
       .                   1  one 
       .                   2  two 
       .                   4  four 
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 پوشـاندن بـراي  . پوشـاند  نمـي وجـو را   هـاي حاصـل از دو پـرس    سـتون  OUTER UNIONتوجه كنيد كه 
  .استفاده كنيد CORRESPONDINGي  هاي موجود در موقعيت يكسان، از كليدواژه ستون

proc sql; 
 select * from a 
 outer union corr 
 select * from b; 
quit; 

  
       x  y 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
       1  one 
       2  two 
       2  two 
       3  Three 
       1  one 
       2  two 
       4  four 

  :)اجتماع انحصاري( وجوي دوم وجوي اول يا پرس توليد سطرهاي حاصل از پرس

  
رد كه سطرهاي يكتايي را برگرداند كه در جدول اول يا دوم هسـتند ولـي در هـر دو    اي وجود ندا هيچ كليدواژه

  :مثال زير رهاي براي انجام اين عمليات است. نيستند
proc sql; 
 (select * from a 
  except 
  select * from b) 
 union 
 (select * from b 
  except 
  select * from a); 
quit; 

  اجتماع انحصاري
       x  y 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 
       3  Three 
       4  four 

  ايجاد و بهنگام كردن جداول و ديدها  4
  ايجاد جداول

ها يا  ها از طريق تعريف ستون دهد كه جداول بدون سطر داده اين امكان را مي CREATE TABLEعبارت 
  .يجاد كنيدوجو ا ايجاد كنيد، يا جداولي را با استفاده از نتايج يك پرس
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توانيد يك جدول جديد بـدون سـطر را بـا اسـتفاده از عبـارت       شما مي: ها ايجاد جداول از طريق تعريف ستون
CREATE TABLE توانيـد نـام ، نـوع،     شما مـي . ها، ايجاد كنيد هاي آن ها و ويژگي تعريف ستون از طريق

  .طول، اينفرمت، فرمت، و برچسب ستون را تعيين كنيد
، از stateكند كه داراي يك سـتون بـه نـام     ، ايجاد ميsqlي  ، در كتابخانهnewstatesلي با نام مثال زير جدو

حرفـي؛ و   9، از نوع عددي، با فرمت و اينفرمت از نوع تاريخ date؛ يك ستون به نام 2اي، به طول  نوع نويسه
  . ، از نوع عددي است populationيك ستون به نام 

proc sql; 
 create table sql.newstates 
  (state char(2),  
   date num  
        informat = date9.  
        format = date9., 
   population num); 
quit; 

 CREATE TABLEبراي ايجاد جدول از نتايج يك جستجو، عبارت  :وجو ايجاد جداول از نتايج يك پرس
هـاي آن از جـدول يـا     شود، داده از اين طريق ايجاد ميوقتي جدولي . قرار دهيد SELECTرا پيش از عبارت 
هـايي   هاي جدول جديـد همـان نـام    نام ستون. شود وجو آمده است، گرفته مي پرس FROMديدي كه در بند 
همـان  ) نوع، طول، اينفرمـت، و فرمـت  (ها  هاي ستون ويژگي. فهرست شده است SELECTاست كه در بند 

  .ستهاي انتخاب شده ا هاي ستون ويژگي
  .سازد مي countriesاز جدول  densitiesمثال زير جدولي به نام 

proc sql; 
 create table sql.densities as 
 select Name 'Country' format $15., 
        Population format=comma10.0, 
        Area as SquareMiles, 
        Population / Area format=6.2 as Density 
 from sql.countries; 
quit; 

در جدول (، اختصاص يك نام مستعار به يك ستون، نام ستون را CREATE TABLEدر اين شكل عبارت  
در اين مثـال، سـتون   . دهد دهد، در حالي كه اختصاص يك برچسب، نام ستون را تغيير نمي تغيير مي) خروجي
Area  بهSquareMiles به شده، تغيير نام داده است، و ستون محاسDensities   سـتون  . ناميده شـده اسـت

Name  نام خود را حفظ كرده است و برچسب آنCountry شده است.  
هـاي يـك    ها و ويژگـي  براي ايجاد يك جدول خالي كه داراي ستون :ايجاد جداولي شبيه يك جدول موجود

  . استفاده كنيد CREATE TABLEدر عبارت  LIKEجدول يا ديد موجود است، از بند 
  مثال

proc sql; 
 create table sql.newcountries 
 like sql.countries; 
quit; 

هـا در عبـارت    ي داده هـاي مجموعـه   توانيـد از گزينـه   شـما مـي   :هـا  ي داده هاي مجموعـه  استفاده از گزينه
CREATE TABLE مثال زير جدول . استفاده كنيدcountries2   را از روي جـدولcountries  سـازد  مـي .

  .نخواهد بود countries2كند، و اين ستون در جدول  را حذف مي UNDateستون  = DROPي  هگزين
proc sql; 
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 create table countries2 as 
 select * from sql.countries (drop = UNDate); 
quit; 

داول اي بـه ج ـ  براي اضافه كردن مقادير داده INSERTاز عبارت  :اضافه كردن سطرهايي به جداول موجود
، سپس مقـاديري را كـه   كند ابتدا يك سطر جديد به جدول موجود اضافه مي INSERTعبارت . استفاده كنيد

مشـخص   VALUESيا  SETشما مقادير را با استفاده از بند . كند ايد در آن سطر وارد مي شما مشخص كرده
  .نيدوجو را به يك جدول اضافه ك توانيد نتايج يك پرس شما همچنين مي. كنيد مي

ها بر حسب نـام اختصـاص    ، شما مقادير را به ستونSETبا بند  :SETاضافه كردن سطرها با استفاده از بند 
بـراي اضـافه    SETمثال زيـر از بنـدهاي   . ظاهر شوند SETتوانند به هر ترتيبي در بند  ها مي ستون. دهيد مي

  :كند استفاده مي Newcountriesكردن دو سطر به جدول 
proc sql; 
 insert into sql.newcountries 
 set name='Bangladesh', 
     capital='Dhaka', 
     population=126391060 
 set name='Japan', 
 capital='Tokyo', 
 population=126352003; 
quit; 

  :توجه كنيد SETهاي بند  به ويژگي
  همانند ساير بندهايSQLعـلاوه، بايـد از    بـه . سـتفاده كنيـد  هـا ا  ، از ويرگول براي جدا كردن ستون

 .استفاده كنيد SETفقط بعد از آخرين بند » ;«علامت 

 شده خواهد بود ي يك ستون را مشخص نكنيد، مقدار آن ستون، گم اگر داده. 

 ي خالي بين دو علامت نقل  اي از فاصله شده، براي مقادير نويسه براي مشخص كردن يك مقدار گم
  .استفاده كنيد (.)ادير عددي از نقطه و براي مق (' ')قول تكي 

هـا   ، مقادير را بر اساس موقعيـت سـتون  VALUESبا بند : VALUESاضافه كردن سطرها با استفاده از بند 
ــد تخصــيص مــي ــد  . دهي ــد بن ــر، از چن ــال زي ــه جــدول   VALUESمث ــراي اضــافه كــردن ســطرهايي ب ب

Newcountries ستون اسـت، بنـا بـر ايـن لازم اسـت       6ل داراي به ياد بياوريد كه اين جدو. كند استفاده مي
  . شده مشخص شود ستون اين جدول يك مقدار يا مقدار گم 6براي هر 

proc sql; 
 insert into sql.newcountries 
 values ('Pakistan', 'Islamabad', 123060000, ., ' ', .) 
 values ('Nigeria', 'Lagos', 99062000, ., ' ', .); 
quit; 

  :توجه كنيد VALUESهاي بند  ويژگيبه 
  همانند ساير بندهايSQLعـلاوه، بايـد از    بـه . هـا اسـتفاده كنيـد    ، از ويرگول براي جدا كردن ستون

 .استفاده كنيد VALUESفقط بعد از آخرين بند » ;«علامت 

 م خطا شده را نيز براي آن در نظر نگيريد، يك پيغا اگر مقدار يك ستون را مشخص نكنيد و مقدار گم
 .شود كنيد و آن سطر نيز اضافه نمي دريافت مي

 ي خالي بين دو علامت نقل  اي از فاصله شده، براي مقادير نويسه براي مشخص كردن يك مقدار گم
  .استفاده كنيد (.)و براي مقادير عددي از نقطه  (' ')قول تكي 
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از نتايج يك جستجو را بـه يـك   توانيد سطرهاي حاصل  مي :وجو به يك جدول اضافه كردن نتايج يك پرس
ميليون  130بيش از جمعيت داراي (وجوي زير، سطرهاي مربوط به كشورهاي بزرگ  پرس. جدول اضافه كنيد

 Newcountriesهـا را بـه جـدول     ايـن داده  INSERTعبارت . كند انتخاب مي Countriesرا از جدول  )نفر
  :كند اضافه مي

proc sql; 
 insert into sql.newcountries 
 select * from sql.countries 
 where population > 130000000; 
quit; 

كنيد و آن سطرها نيز  ها باشد، يك پيغام خطا دريافت مي هايي براي تمام ستون وجوي شما فاقد د اده اگر پرس
  .شوند به جدول اضافه نمي

  هاي درون يك جدول بهنگام كردن مقادير داده
 UPDATEعبـارت  . هاي جـداول و ديـدها اسـتفاده كنيـد     براي اصلاح داده UPDATEتوانيد از عبارت  مي
  .كند كند، اين عبارت ستون جديد ايجاد نمي هاي موجود بهنگام مي در ستونها را  داده

  :دهد مثال زير جمعيت تمام كشورها را پنج درصد افزايش مي
proc sql; 
 update sql.newcountries 
 set population = population * 1.05; 
quit; 

در عبـارت   WHEREاگر بخواهيد برخي از مقادير، نـه تمـام مقـادير، يـك سـتون را بهنگـام كنيـد، بايـد از         
UPDATE توانيد از چندين عبارت  مي. استفاده كنيدUPDATE   كه هـر يـك داراي ،WHERE   متفـاوتي

مثال زيـر  . باشد WHEREاي يك بند تواند دار فقط مي UPDATEهر چند، هر عبارت . است، استفاده كنيد
  :گيرد در نظر ميرا  جمعيتي مختلفيهاي  مختلف افزايش كشورهايبراي 

proc sql; 
 update sql.newcountries 
 set population = population * 1.05 
 where name like 'B%'; 
 
 update sql.newcountries 
 set population = population * 1.07 
 where name in ('China', 'Russia'); 
quit; 

  :دست آوريد نيز به CASEرا با استفاده از عبارت  ي بالا توانيد نتيجه شما مي
proc sql; 
 update sql.newcountries 
 set population = population * 
     case  
        when name like 'B%' then 1.05 
        when name in ('China', 'Russia') then 1.07 
        else 1 
     end; 
quit; 

در هيچ از شرايط موجـود در  اگر اين بد را حذف كنيد، هر سطري كه  .استفاده كنيد ELSEحتماً از بند : تذكر
دليل اين امر آن اسـت  . كند شده براي ستون مربوط دريافت مي صدق نكند، يك مقدار گم WHEREبندهاي 
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شـده ضـرب    گردانـد، و جمعيـت در يـك مقـدار گـم      برمي SETشده به بند  قدار گميك م CASEكه عبارت 
  .شده خواهد بود شود، كه حاصل يك مقدار گم مي

  حذف سطرها
مثال زير، كشورهايي كـه نـام   . استفاده كنيد DELETEبراي حذف يك يا چند سطر از يك جدول از عبارت 

  .كند شود را حذف مي شروع مي Rها با  آن
proc sql; 
 delete 
 from sql.newcountries 
 where name like 'R%'; 
quit; 

  .شود سطرها حذف مياستفاده كنيد، تمام  WHEREبدون بند  DELETEاگر از عبارت  :تذكر
  ها اصلاح ستون

از ايـن عبـارت   . كند هايي را اضافه، اصلاح، يا حذف مي ستون ALTER TABLEدر جداول موجود، عبارت 
  .كند براي جداول استفاده كنيد، اين عبارت با ديدها كار نمي توانيد فقط مي

شـما بايـد نـام و    . كند يك ستون جديد را به يك جدول موجود اضافه مي ADDبند : اضافه كردن يك ستون
، اينفرمـت  (= FORMAT)، فرمـت  (= LENGTH)توانيـد طـول    شـما مـي  . نوع ستون را مشخص كنيـد 

(INFORMAT =) و برچســب ،(LABEL =) مثــال زيــر، ســتون عــددي  .ســتون را نيــز مشــخص كنيــد
Density  را به جدولNewcountry كند اضافه مي:  

proc sql; 
 alter table sql.newcountries 
 add density num label = 'Population Density' 
     format = 6.2; 
quit; 

زير مقـادير   UPDATEعبارت . اي ندارد هشود، اما هيچ داد اضافه مي Newcountriesستون جديد به جدول 
  .كند را به تراكم جمعيتي هر كشور تبديل مي Densityي ستون  شده گم

proc sql; 
 update sql.newcountries 
 set density = population / area; 
quit; 

تون توانيد براي تغيير طول، اينفرمـت، فرمـت، و برچسـب يـك س ـ     مي MODIFYاز بند : اصلاح يك ستون
شـما  . اسـتفاده كنيـد   = RENAMEهاي  ي داده ي مجموعه براي تغيير نام يك ستون از گزينه. استفاده كنيد

  . ي يك ستون را تغيير دهيد نوع داده MODIFYتوانيد با استفاده از بند  نمي
  :دهد را تغيير مي Populationمثال زير فرمت ستون 

proc sql; 
 alter table sql.newcountries 
 modify population format = comma15.; 
quit; 

را از  UNDateمثـال زيـر، سـتون    . كند هايي را از يك جدول حذف مي ستون DROPبند  :حذف يك ستون
Newcountries كند حذف مي:  

proc sql; 
 alter table sql.newcountries 
 drop undate; 
quit; 
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  حذف يك جدول
  :استفاده كنيد DROP TABLEبراي حذف يك جدول، از عبارت  

proc sql; 
 drop table sql.newcountries; 
quit; 

  ايجاد و استفاده از ديدها
اي مـورد اسـتفاده    يا گام داده SASي  وجوي ذخيره شده است، و وقتي در يك شيوه يك ديد حاوي يك پرس

  :ها به دلايل زير سودمند هستند شيوه. شوند قرار گيرند، اجرا مي
 هـايش را از آن   شوند، چون يـك ديـد در مقايسـه بـا جـدولي كـه داده       جويي در فضا مي باعث صرفه

 .تر است خواند بسيار كوچك مي

 نيـاز   ها يا سطرهاي ناخواسته بـي  وجوها براي كنار گذاشتن ستون كاربران را از اجراي پي در پي پرس
 . سازد مي

 ي ديـدن   كند در عين حـالي كـه اجـازه    يهاي حساس يا محرمانه در برابر كاربران محافظت م ه از داد
 .دهد هاي همان جدول را به همان كاربران مي ساير ستون

 ها در زمان اجرا  هاي ورودي هميشه جاري هستند، چون داده هاي داده دهند كه مجموعه اطمينان مي
 .شوند از جداول استخراج مي

 كنند وجوهاي پيچيده را از كاربران پنهان مي ها يا پرس اتصال.  
  :براي ايجاد ديد استفاده كنيد، همانند مثال زير CREATE VIEWاز عبارت  :ايجاد ديدها 

proc sql; 
 create view sql.newcontinents as 
 select continent, sum(population) as totpop, 
        sum(area) as totarea 
 from sql.countries 
 group by continent; 
quit; 

  :براي حذف يك ديد استفاده كنيد DROP VIEWاز عبارت  :ديدحذف يك 
proc sql; 
 drop view sql.newcontinents; 
quit; 

، به جاي يك جدول يا ديد از FROMدر برخي حالات، ممكن است بخواهيد در بند  :خط-تعيين ديدهاي در
به آن ارجاع دهيد، امـا ايـن    FROMتوانيد يك ديد ايجاد كنيد و در بند  شما مي. وجو استفاده كنيد يك پرس

خط، كه بين دو پرانتز -صورت در جويي در گام اضافي، ديد را به براي صرفه. فرايند مستلزم اجراي دو گام است
  .مشخص كنيد FROMمحصور شده است، در بند 

خـط، يـك جـدول را    -يـك ديـد در  . شـود  ظاهر مـي  FROMوجويي است كه در بند  خط پرس-يك ديد در
بـر خـلاف   . كنـد  ها اسـتفاده مـي   وجوي بيروني از آن براي انتخاب داده كند كه پرس داخلي توليد مي صورت به

يابـد، و   خـط اختصـاص نمـي   -شوند، نامي بـه ديـدهاي در   ايجاد مي CREATE VIEWديدها كه با عبارت 
در داخـل   خـط فقـط  -بـه يـك ديـد بـر    . ها ارجـاع داد  به آن SASهاي  وجوها يا شيوه توان در ساير پرس نمي
  .توان ارجاع داد وجويي كه آن را تعريف كرده است مي پرس
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خـط  -وجوي زير، مجموع جمعيت تمام كشـورهاي كارائيـب و آمريكـاي مركـزي را در يـك ديـد در       در پرس
فقط كشورهايي كه داراي . كند اين مجموع را با جمعيت هر كشور مقايسه مي WHEREبند . كند محاسبه مي

  .يابد كشورهاي كارائيب و آمريكاي مركزي دارند نمايش ميوع جمعيت جمعيتي بيش از مجم
proc sql; 
 select w.Name, w.Population, c.TotCarib 
 from (select sum(population) as TotCarib format=comma15. 
       from sql.countries 
       where continent = 'Central America and Caribbean') 
as c, 
      sql.countries as w 
 where w.population > c.TotCarib; 
quit; 

 


